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جمهوري اسلامي به مثابه دولت سرمايه در تمامي عمر خـود بـعـد از                   

 و به ثبات رسيدن خود به عنوان جايگزين حكـومـت            57شكست انقلاب   
سلطنت مشروطه هميشه راههاي گوناگون و گاهĤ در ظاهري  متضـاد را              

اين خاصيت در  واقع ناشي از       . براي ادامه بقاي خود توانسته است بپيمايد      
نياز و وضعيت بورژوازي جهاني و بورژوازي در ايـران بـوده اسـت كـه                   
راههاي گوناگون ، انتخاب و طي كردن  آنها توسط جمهوري اسلامي  را               

با كمي تساهل ميتوان    . در رابطه اي دو طرفه به منصه ظهور رسانده است         
انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي و جناح بنديها و اتفاقات قبل و بعـد              

 .از آنها را به عنوان نمودار ساده شده اين روند مد نظر قرار داد 
در حال حاضر در داخل جمهوري اسلامي صف آرايي هايي جديد حول              

 و جنبش پسا انتخاباتـي رو    88انتخابات آتي و تحت تاثير انتخابات سال  
مي توان انتـخـابـات آتـي         .  به افول بعد از آن در حال شكل گيري است         

مجلس را در ايران به عنوان نقطه عطفي جديد در اين نمودار قـلـمـداد                 
موقعيتي جديد براي بازآرايي نيروهاي موجود در سـاخـت قـدرت             .  نمود

جمهوري اسلامي ،كه به همين اعتبار منجر به صف بندي هاي جديـدي             
اين مقاله بـررسـي ايـن        .  در اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي ميشود     

نقطه و از همين دريچه نقد جريانات راست اپوزيسيون و پـوزيسـيـون و                
 .جايگاه آنها نسبت به اين انتخابات را هدف خود قرار داده است

 پس از فـروكـش كـردن مـوج دوسـالـه             1390بطور مشخص درسال     
اعتراضات پساانتخاباتي، كه ناشي از هژمون بودن  افق بورژوايي بر آن و          
به دليل ترديد و ناپيگيري و سازش طلبي گروه بـنـديـهـاي سـيـاسـي                   

بورژوائي موجود در آن  و نيز سركوب هوشيارانه رژيم جمهوري اسلامـي              
به مثابه نماينده قطب ديگر بورژوازي در ايران و انعطاف ناپذيري و تـن              

ندادنش به خواسته هاي اين نيروها بوده، نتيجه ملموس و عـمـلـي اي                  
براي اين نيروها نداشته و قادر به تحقق حتي كوچكترين مطالبـه خـود               

گروهبنديهاي مختلف سياسي بورژوايـي كـه بـرآمـدن            .  هم نبوده است  
جنبش پساانتخاباتي آنها را در يك صف پشت سر رهبران اصلاح طلب به             
خط كرده  و عملا آنها را در يك جبهه قرار داده بود، كم كم اميدشان را        
به نتيجه بخش بودن اين اعتراضات از دست داده و بـدنـبـال راهـهـاي                   

 . جايگزين براي ادامه فعاليت سياسي شان هستند
اين وضعيت را مي توان تقريبا با وضعيت حاكم بر سالهاي پاياني دولـت               
خاتمي مشابه دانست؛ از اين نظر كه نيروهاي سياسي مختـلـف اصـلاح               

و نيروهاي راست  سرنگونـي طـلـب      )  درون رژيمي و برون رژيمي( طلب  
خارج از كشور را به صرافت ادامه همان راهي انداخته است كـه در آن                  

البته با اين تفاوت كه افق تحقق و موفقيـت ايـن             .  زمان تعقيب ميكردند  
در ادامه بـه وضـعـيـت       . راهها كورتر و نامحتمل تر از آن زمان شده است         

قطبهاي اصلي و مختلف جريانات بورژوازي ايران حول انتخابات پرداختـه           
 : ميشود

در سويه اصلي اين انتخابات قطب بندي جديد و نسبتا غير منتظره اي              . 1
در درون هسته سخت حاكميت جمهوري اسلامي نمايـان شـده اسـت               
بطوريكه حملات جناح طرفدار خامنه اي و سپاه به طرف مقابل كه آنـرا               

در . انحرافي خطاب ميكنند شكلي عريان و بي سابقه به خود گرفته است             
ظاهر اين تقابل ها به دليل زياده خواهي احمدي نژاد و تـكـروي او و                    
حواريونش اعلام ميشود ولي با نگاهي عميق تر ميـتـوان دريـافـت كـه                 
احمدي نژاد كه تا كنون توانسته است آرزوهاي محال دولتهاي قـبـل از               
خود را به انجام رساند ديگر به عنوان يك كانديداي نا شنـاخـتـه بـراي                  

 نيست كه مهمترين تجربـه اش شـهـرداري            84رياست جمهوري سال    
بلكه اكنون زبان گوياي بخشي از بورژوازي ايران اسـت كـه             .  تهران باشد 
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موجوديت فعلي خود را مديون سياستهاي اقتصادي و سياسي احـمـدي             
نژاد مي داند و به همين اعتبار روز به روز فضاي بيشتري براي خـود در                 

به عنوان نمونه مي توان   . ساخت اقتصادي سياسي حاكميت طلب مي كند      
 589 سال اخير اشاره كرد كـه بـيـش از               5به آمار خصوصي سازي در      

 ميليارد دلار به بخش خصوصي واگذار شـده          83شركت دولتي به ارزش     
 .است  

همانطور كه احمدي نژاد همان شهردار سابق نيست سپاه با درگير شـدن        
بيشتر آن در عرصه اقتصاد  فارغ از پروپاگانداي سياسي در عمـل نـمـي             

ايـن  .  بـود  70 و اوايل    60تواند همان سپاه ايدئولوژيكي باشد  كه در دهه          
انكشاف سرمايه داري در داخل ايران است كه منجر به ظهور قطب بندي             
هاي جديدي در داخل ساخت جمهوري اسلامي  و ارگانـهـا و سـاز و                   

 . برگهاي آن شده است
در جهتي ديگر نيروهاي اصلاح طلبي قرار دارند كه با مشـاهـده عـدم      . 2

توفيق فشار از پائين به همان استراتژي قديمي شان يعني چانه زنـي از           
بويژه با ظهور و سربازكردن اختلافات و دسته بنديـهـاي       .  بالا بازگشته اند  

جديد درون رژيم يعني اختلافات ميان گروهبندي احمدي نژاد و بـانـد              
فرصـت را غـنـيـمـت          )  كه در قسمت قبلي به آن پرداختيم      ( خامنه اي   

شمرده و قصد دارند با نشان دادن دلسوزي و خيرخواهي شان براي نظام             
تا حدي با جلـو انـداخـتـن هـاشـمـي               (  و لابي با مراجع كنوني قدرت       

دوباره بتوانند از مجراي انتخابات مجلس شراكت خود را در          )  رفسنجاني
بر همين اساس آنها مدافع  شركت در انتخابات هستنـد،           .  قدرت بازآورند 

حال اگر كانديدا داشته باشند چه بهتر و حتي اگر هم نداشتند حاضرنـد               
مينامند به سازش برسند و راي خـود        ”  عقلاي اصولگرا “ با چيزي كه خود     

گرچه آنها اكنون با مطرح كردن شـروطـي مـثـل             .  را به پاي آنها بريزند    
به اين معنا كه شوراي نگهبان كانديداهاي اصـلاح      (  انتخابات آزاد و سالم     

طلب را غربال نكرده و در چارچوب قانون موجود به آنان اجازه شركت و               
) نظارت بر انتخابات را بدهد و هر دو جناح دوباره در قدرت سهيم شونـد              

باصطلاح براي حاكميت و جناح هژمون كلاس ميگذارند، ولي حـتـي بـا       
كوچكترين گشايش و كوچكترين سهم دهي جناح مقابل، با رغـبـت بـه       

 .دامان رژيم شان بازميگردند
از ديگر سوي در جبهه نيروهاي سياسي بورژوايي، نيروهـاي لـيـبـرال       . 3

جمهوريخواه و  ... ( باصطلاح سرنگوني طلب و سكولار و دموكراسي خواه و        
حاضر هستند كه عادت به دنباله روي از اصلاح طلبان و            )  مشروطه خواه 

اين جريانات كه در سـالـهـاي          .  البته بعضا غرغر و انتقاد به آنها را دارند        
مياني دهه هفتاد تا اوائل دهه هشتاد شمسي حامي اصلاح طلبان درون             
حكومت بودند و سپس با مشاهده عدم توفيق آن خـط سـرنـگـونـي را                   
درپيش گرفتند، دوباره با ظهور جنبش سبز از در حمايـت از رهـبـران                 
اصلاح طلب درآمدند و عملا با آنها در يك جبهه قرار گرفتند و بار ديگـر                

3 



 . با ديدن فروكش كردن جنبش سبز به جاي اولشان بازگشتند
اين جريان كه خميرمايه اش را مبارزه مدني و تلاش براي بركناري رژيم             
و يا لااقل هسته سخت آن بدون تغييرات ريشه اي و تاحد ممكن بـدون             
مشاركت  مردم و بويژه طبقه كارگر و فرودستان جامعـه و الـبـتـه بـا                     
مشاركت بخشهايي از درون رژيم تشكيل ميدهد، هربار با فروكش كـردن            
و نامحتمل شدن افق تغييرات درون رژيم براي پيگيري مبارزه مدني اش            
با مطرح ساختن طرحهايي مثل اتحاد اپوزيسيون جمـهـوري اسـلامـي،              
برپاكردن سازمانهاي مختلف، رفراندوم، محاصره مدني حـكـومـت بـراي             
انتخابات آزاد و كمپين كردن براي وادار كردن رژيم به برگزاري انتخابات            

ميان اصلاح طلبـي    ( آزاد، به زعم خويش خواهان گشايش رويكردي سوم         
 .در فضاي پيكار سياسي ايران است)  و حمايت از حمله نظامي

 جريانات قومگرا و هويت طلب كه بخشا يا به مـوج جـنـبـش سـبـز                     4
پيوستند و بخشا حاشيه اي شده بـودنـد         
نيز دوباره با طرح شعار فـدرالـيـسـم و             
تقديس آن و تلاش براي جعل و تحكيـم         
هويتهاي قومي بـويـژه بـا تـوسـل بـه               
مفاهيمي مانند زبان، تـلاش دارنـد تـا           
تحركات ارتجاعي سالهاي ميـانـي دهـه         

از طـرف    .  هشتاد را دوباره احياء كـنـنـد       
ديگر بخشهاي تندرو اين جريـانـات كـه          
همواره مشوق و چشم انتـظـار دخـالـت           
نظامي آمريكا و متحدانش بوده اسـت و         
هميشه هم محاسبات و قياس هـايشـان         

بـر  ...)  مثلا مقايسه با افغانستان، عراق و      ( 
اين مبنا غلط از آب در آمده، هـنـوز بـا             
تكيه بر حمايت آمريكا و متحـدانـش در          
روياي كسب قدرت سياسي در منـطـقـه         
. مورد نظرشان در ايراني فدرال هسـتـنـد       

اكنون و با سرنگوني ديكتاتوري قذافي بـا        
نيروي اپوزيسيـون مسـلـح داخـلـي و             

هـر  –حملات هوايي ناتو و چشم انـداز          
عمليات نظامـي     -چند هم اكنون ناروشن   

عليه سوريه، احتمالا اين جريانات دوباره با خـوردن بـوي كـبـاب بـه                  
مشامشان به سراغ گدايي قدرت از آمريكا و متحدانش خواهند رفت و بـا              
افزايش احتمال عمليات نظامي ناتو در ديگر نقاط خاورميانه، زمـيـن را               

 .براي بازي خود مناسبتر خواهند يافت
استراتژيها، راهكارها و شيوه عمل تاكنوني اپوزيسيون و شبه اپوزيسـيـون       

تا كنون براي آنها موفقيت آميز و )  در داخل و خارج رژيم    ( بورژوايي ايران   
بخش فرادست اين جريانات يعني اصـلاح طـلـبـان            .  كارگشا نبوده است  

كماكان در توهم اصلاحات از درون رژيم و تصاحب بخشي از قـدرت و         
البته واضح اسـت كـه راه         .  اجراي برنامه اش برمبنا و از طريق آن است   

به فشار از پايـيـن گـردن         ”  هسته سخت رژيم  “ ديگري ندارد؛ در جائيكه     

نميگذارد و از طرف ديگر سرنگوني آن هم خط قرمز اين جريان ميباشد،             
ليبرالهاي برون رژيمـي    .  پس تا اطلاع ثانوي شيوه ديگري در چنته ندارد        

كه نفوذ  چنداني از لحاظ قدرت بسيج و         )  جمهوريخواه و مشروطه طلب   ( 
اصلاح طلبان ”  از ظن خود يار“ نيروي بالقوه در درون ايران ندارند  هر بار     

 .ميشوند و هر بار هم چيزي عايدشان نميشود
وضعيت فعلي اين نيروها علي الخصوص نيروهاي اصلاح طـلـب درون               

وبيرون رژيم به عنوان جناح فرادست اين جريانات، منجر به قرار گرفتـن             
ايشان در موقعيتي شده است كه بيشتر از پيش اميدهـاي سـيـاسـي و               
آينده خود را در لابي هاي درون جمهوري اسلامي كنكاش كرده و چشم             

بدوزند ،امـري كـه در       »  عقلاي اصولگرا« به پذيرش دوباره  خود توسط       
صورت وقوع هم به مانند بدهي سنگين  سياسي بيشتر از پيش آنـهـا را                 

 .ميكند» اصولگرايان عاقل «خانه زاد جناح مقابل و 
آن چيزي كه جمهوري اسلامي و اپوزيسيون       
و شبه اپوزيسيون بورژواي خـود را حـول             
انتخابات به بازآرايي وا مـي دارد تـرس از             
واقعيت مادي وسياسي است كه حـكـومـت          
حسني مبارك در مصر و بن علي را ساقط و           
اپوزيسيون بورژوايي  و دولتهاي غربي حامـي        
ايشان  هم اكنون با آن دست وپنـجـه نـرم             
ميكنند و تاكنون مجبور به عقـب نشـيـنـي            
. هاي چشمگيري در بـرابـر آن شـده انـد             

خواستهاي اقتصادي و سياسي كـه هـرروز          
آگاهانه تر و با سازماندهي روشن تر از پيـش          
بر بستر مبارزه طبقـاتـي در آن جـوامـع،              
سدهاي موجود را تـاب نـيـاورده و چشـم              

 .اندازهاي جديدي را ميگشايند
و اين واقعيت كه شكل بندي طـبـقـات در             
ايران بسيار روشنتر ودر حجم گسترده تر از         
مصر و تونس و تجربه هـاي سـازمـانـي و               
سياسي طبقه كارگر در ايـران  بـه عـلـل               
مختلف اقتصادي سياسي  از جمله انـقـلاب          

 در مرحله بالاتري از مصر و كشورهاي نظير آن  قرار دارد منجـر بـه                  57
ترسي ميشود كه جريانات بورژوايي در ايران  وبالاخص اپوزيسيون وشبـه            
اپوزيسيوني از اين جنس را  در برابر جمهوري اسلامي در موقعيتي آچمز             
و بي افق قرار مي دهد و تغيير يا سرنگوني اش را براي آنها تبـديـل بـه                    
امري مبهم و ترسناك ميكند كه از طرفي خواستار آن است و از سـوي                 

 .ديگر از آينده ناروشن پس از آن واهمه دارد

 هيات تحريريه ي نشريه ي خاك
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 كاوه  عباسيان   !هاي مترقيهاي چپ و فانتزي انگليس، رومانتيك شورش هاي 
 گذشته، دولت و بورژوازي بريتانيا به شيوه ي مضحك و طبق                ماهدر  

معمول تهوع آوري ثابت كردند كه نه تنها از اسلاف قرن نوزدهمي خود              
هيچ كم ندارند بلكه خوب ميدانند قلاده ي سگ هايشان را چه زماني و               

 مضحك از اين جهت كه بساط حمله هاي اخير دولت             .چگونه باز كنند  
كامرون به حقوق شهروندي در شرايطي علم شده كه همين دولت                  

اي از محكوم كردن دولت هايي چون دولت ايران و سوريه در نقض               لحظه
ماند و تهوع آور از آن جهت          حقوق شهروندي مردم آن كشور غافل نمي       

هايي   كه در راستاي اين حمله هاي سيستماتيك از پشتوانه ي رسانه              
برخوردار است كه در عين حال كه بيشترين تعداد مخاطبان را دارند، نه              
تنها بر خلاف ادعايشان هيچ سهمي از بيطرفي نبرده اند بلكه با                     

هاي   ها اذهان عمومي را در راستاي پشتيباني از سياست          ترين برنامه   دقيق
اگر حكومت بريتانيا را روباه پير       .  محدود كننده ي دولت بسيج ميكنند      

مي خوانند، رسانه ي دولتي اين حكومت يعني بي بي سي نه تنها هيچ از    
  .آورد بلكه خود قابليت تبديل شدن به لقب دارد اين لقب كم نمي

شورش هاي اخير در انگليس نه تنها بر خلاف الََم شنگه هاي جامعه                  
هاي بورژوايي، شوك آور و غيرمنتظره        شناسانه و روان شناسانه ي رسانه     

روند .  بيني شده بود    نبود بلكه بارها از سوي تحليلگران عموماً چپ پيش         
افزايش فشار به طبقات محروم كه پس از شروع بحران كنوني سرمايه               

ليبرال در بريتانيا    -داري و سپس روي كار آمدن دولت محافظه كار             
هايي اجتماعي    تشديد شده بود، بدون شك در حال شكل دادن به عقده           

اي به چرخ دنده هاي سيستم گير كرده و            بود كه در نهايت بايد به گونه      
اين اتفاق بالاخره در تاريخ ششم         .  باعث اختلال موقت آن مي شد        

پليس كه با توضيح آنكه      .   توسط گلوله هاي پليس افتاد      مارك دوگان  ، دو روز پس از كشته شدن جوان سياهپوستي به نام              2011آگوست  
اين فرد مظنون بود كه اولين گلوله را شليك كرد و سپس پليس مجبور               

، قصد از سر باز كردن پرونده را داشت،             )1(به شليك به قلب او شد       
ناگهان با جمعيتي از اعضاي خانواده و دوستان مارك دوگان در مقابل               

. مواجه شد )  يكي از فقيرترين محلات لندن    (مركز پليس محله ي تاتنهام    
تجمع مسالمت آميز اعضاي خانواده و دوستان جوان مقتول كه با هدف              
 برگزار شده بود، نه تنها به هيچ توضيح و حضور هيچ فرد                     دوگاندريافت توضيحي مناسب درباره ي چرايي و چگونگي كشته شدن                 

اي    ساله 16مسئولي منجر نشد بلكه ضرب و شتم دختر سياهپوست              
. ها بود   همين اتفاق جرقه ي شروع درگيري     .  توسط پليس را در پي داشت 

هايي كه علاوه بر بسياري از محلات عمدتاً فقير نشين لندن به                درگيري
چندين شهر ديگر از جمله منچستر، بيرمنگام و ليورپول نيز سرايت                

  .كرد
 :كاراكتر شورش ها 
 

اما اين اولين بار نبود كه محافظه كاران بريتانيا دست به گريبان شورش              
در اوايل دهه ي هشتاد، در سالهاي طلايي           .  هاي خياباني مي شدند    

شوك درماني مارگارت تاچر هم، لندن و ديگر شهر هاي بريتانيا شاهد               
پيش از آن نيز در دهه      .  شورش هاي گسترده ي محلات فقيرنشين بودند      

محافظه .   كه سرمايه داري بحران ديگري را تجربه ميكرد         30 و   20هاي  
كاران از تجربه ي كافي براي سركوب شورش هاي اخير برخوردار بودند             

! اي نداشت   ولي گويا اين بار سركوب شورش ها چندان هم نياز به تجربه            
چه چيزي اين شورش ها را متفاوت مي كرد؟ براي پليس تفاوت اين                 
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هدف اكثريت اين    .  هاي پلاسما بود     كتاني هاي فوت لاكر و تلويزيون       
شورشيان كوچك نه مبارزه با سيستم نابرابر موجود بلكه پذيرفته شدن             
در همين سيستمي بود كه ملاك پذيرش را بر مصرف هر چه بيشتر                  

خشم جوانان  .  كالاهاي توليدي و دروني كردن نيازهاي كاذبش قرار داده         
مطرح نشدن  .  ناراضي انگليس در جهت تخريب محض كاناليزه شده بود         

خصيصه .  حتي يك شعار يا خواسته ي سياسي اثباتي است بر اين مدعا            
: توان به اين ترتيب برشمرد         هاي اصلي شورش هاي اخير را مي           

فردگرايي، مصرف گرايي، غارتگري، بي افقي، نااميدي، فرهنگ                  
گانگستري، فوران خشم، نفرت از          
پليس و همچنين تمركز حوزه ي          
عمل و تخريب شورشيان در محله         

  .هاي خود
 
 
 :موضع گيري چپ 
 

در ابتداي اين بخش بايد اشاره كنم         
كه هيچ كدام از احزاب چپ انگليس        
هيچ نقشي در اين شورش ها              

شايد بتوان به حضور بسيار      .  نداشتند
محدود تعدادي آنارشيست اشاره كرد     

 قبيل      كه سنتاً با حضور در اين          
ها اقدام به پخش                  درگيري

دستورالعمل دستگير نشدن و يا           
بازجويي پس ندادن ميكنند ولي از         
نظر سازماني هيچ حزب چپي نقشي       

احزاب و  .  در جريان شورش ها نداشت    
نيروهاي چپ تنها در مقام نظاره           

 . ي اتفاقات ظاهر شدند گران به هيجان آمده
” محكوم كردن يا محكوم نكردن    “ بخش عمده اي از چپ به دام بازي            

گرفتار آمد و در عين حال كه شرمگينانه خشونت و ويراني شورش ها را               
ها و علل اجتماعي و اقتصادي بروز شورش ها               محكوم كرد، به زمينه    

 و البته روزنامه ي پر       طارق علي  گرفته تا كهنه كاراني همچون         پاور نينا  بخش اعظم چپ آكادميك، از تحليلگران نوپايي همچون         .  پرداخت
اين بخش از چپ كه     .   در اين دسته ميگنجند     گاردين   تيراژي همچون 

هاي آتش و درگيري قنج ميرفت، در تحليل          در خفا دلش از ديدن صحنه     
. هايش با هزار و يك دليل سعي در توجيه محتاطانه ي شورش ها داشت             

واقع شورش ها فرصت مناسب جديدي براي قلم فرسايي هاي                   در
دلسوزانه و تكراري طول و طويل اين حضرات در باب مضرات جامعه ي               

موضع گيري قالب فعالين اتحاديه اي       .  مصرفي و نظام سرمايه داري بود      
  . نيز با اندكي محافظه كاري بيشتر در همين دسته ميگنجد

شورش ها وقتي مشخص شد كه صفوف نيروهاي ضد شورش با جمعيت             
پليسي كه در   .  پراكنده و دائماً در حال گريز شورشي ها رو به رو شد               

هاي ضد شورش اش تكنيك هاي سركوب صفوف به هم پيوسته               تمرين
 كه در برابر پليس مقاومت ميكردند را آموخته بود اين بار             ي معترضيني 

با گروههاي كوچكي از نوجوانان گريزپا رو به رو شده بود كه دائماً از                   
. برابرش ميگريختند تا خود را به اولين منطقه ي خالي از پليس برسانند             

به همين دليل بود كه تا روز چهارم اوضاع در لندن به كلي از دست                    
افزايش !  اي نبود   ولي راه چاره ي آن مسأله ي پيچيده        .  پليس خارج بود  

نيروي پليس به پنج برابر        
 هزار  16تعداد معمول يعني    

پليس در روز چهارم شورش     
شورش ها در    .  ها در لندن   

چند شهر ديگر براي يك        
شب ديگر نيز ادامه داشت و      
سپس همه چيز به همان        
سرعتي كه شروع شده بود       

 .تمام شد
 از زماني كه مارگارت تاچر        

را مطرح كرد   ”  وجود ندارد هيچ آلترناتيوي   “شعار    
. تا به حال سه دهه ميگذرد      

برنامه ي عمل بورژوازي در      
اين سه دهه در راستاي هر       
چه بيش از پيش از بين          
بردن هرگونه ذهنيتي از        
وجود آلترناتيوي بر سيستم     
. اقتصادي موجود بوده است    

سركوب سيستماتيك طبقه    
ي كارگر و در هم شكستن        

همبستگي طبقاتي آن، ترويج هرچه بيشتر فرهنگ مصرف گرايي، بالا             
انگيز   بردن ميزان بيكاري و كاهش سطح دستمزدها و ايجاد رقابتي رقت           

در ميان اعضاي طبقه ي كارگر و فاكتورهايي از اين دست به علاوه ي                 
بي عملي و بي برنامگي و ضعف تئوريك احزاب چپ و قطع ارتباطشان با              
بدنه ي طبقه ي كارگر، به ميزان قابل توجهي موجب سقوط سطح                  

اين عدم آگاهي و همبستگي     .  آگاهي طبقاتي طبقه ي كارگر شده است       
طبقاتي در شورش هاي اخير خود را در قالب ضرب و شتم فرزندان                  
طبقه ي كارگر توسط هم طبقه اي هاي خود، زورگيري از همديگر، آتش     

هاي طبقه ي كارگر و در كل كور بودن             زدن خانه و دار و ندار خانواده       
واقع مصرف گرايان محرومي      بسياري از شورشيان در   .  شورش ها نشان داد   

بودند كه هر روزه كالاهايي برايشان تبليغ ميشد كه پولي براي                     
 ديگر   هدف اصلي دزدي ها نه غذا و         .  خريدنشان در اختيار نداشتند    

نيازهاي اساسي بلكه عينك آفتابي هاي مارك دار، شلوارهاي ديزل،               
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 اما دسته ي ديگري از چپ نيز بود كه گرچه محتاطانه و بدون آنكه                    
. خود را درگير مسائل قانوني كند ولي آشكارا به ستايش شورش پرداخت           

) SWP( حزب كارگران سوسياليست   چهره ي اصلي اين دسته يعني     
به همان اندازه در ستايش شورشيان فرصت طلبي به خرج داد كه پيش              

سياست غيركارگري و   .  از اين در دفاع از اسلامگرايان به خرج داده بود           
غير ماركسيستي اين حزب در دفاع از هر جنبش دست راستي به                   

 روز اول منجر به آن شد        2-3اصطلاح ضد امپرياليستي در عرض همان        
كه برنامه ي عملش را بر اين اساس تنظيم كند كه احتمالاً همانطور كه               

توان از ميان مسلمانان در شرايطي همچون بمباران غزه عضوگيري              مي
كرد، در نتيجه ميتوان با دفاع كردن از اين شورشيان، به صفوف آنان نيز              

. محاسبات درخشان اين حزب اما از بيخ اشتباه از آب در آمد            .  نفوذ كرد 
شورشيان ما بسيار غير سياسي تر از اين بودند كه حتي لحظه اي انديشه          
  .ي فعاليت متمركز و سازماندهي شده ي سياسي به ذهنشان خطور كند

مسأله ي غير سياسي بودن شورشي ها وقتي به وضوح و به صورت عملي              
روشن شد كه پس از پايان روزهاي داغ شورش، فراخواني براي تظاهرات             

به ابتكار جمعي از    )  تاتنهام تا   دالستوناز  (همبستگي در شمال لندن     
محله ي دالستون در    .  اكتيويست هاي چپ عموماً ترك و كرد منتشر شد        

.  در منطقه ي هرينگي قرار دارند       تاتنهام و محله ي      هكنيمنطقه ي   
واقع قلب شورش هاي لندن بودند داراي         اين دو منطقه ي همسايه كه در      

جمعيت عظيمي از نژاد ها و مليت هاي مختلف هستند و شركت                    
كنندگان در اين تظاهرات ضد دولتي قرار بود علاوه بر اعلام                        

 بين ساكنان مناطق بحراني و مخالفت با سركوب وحشيانه ي            همبستگي
. پليس، انگشت اتهام را به سمت دولت و نظام سرمايه داري برگردانند              

 نفري نه تعداد پرچم      1500نكته ي جالب توجه اين تظاهرات حدوداً          
هاي كوچك و بزرگ چپ و نه حتي پرچم زرد رنگي با                هاي سرخ گروه  

بلكه عدم حضور آن دسته از جواناني بود كه            !!!  تصوير عبداالله اوجالان  
جمعيت غالب تظاهرات   .  ها تداعي ميشد    شورش هاي لندن با تصاوير آن     

هاي مختلف، دانشجو هاي       تشكيل ميشد از اكتيويست هايي از گروه         
چپگرا، كمونيست هاي سالمند با علامت هاي داس و چكش و اصولا                

! نه.  جمعيتي كه هميشه پاي ثابت تظاهرات هايي اينچنيني هستند             
شورشيان خشمگين ما انگيزه ي سياسي اي براي شركت در چنين                 

  .هايي نداشتند برنامه
  :پيامد هاي واقعي شورش 
 

اصولاً شورش هاي كور برنامه ي عملي مشخصي ندارند كه بنا باشد به                
بررسي موفقيت يا عدم موفقيت آن ها بپردازيم ولي براي آن دسته از                 
متوهميني كه شيفته ي شورش هاي اخير شده و لحظه اي از الصاق                 
صفات اولترا انقلابي به آن كم نمي آورند، قصد داريم به بررسي نتايج يا               

  .همان پيامد هاي واقعي شورش ها بپردازيم
اي دست از احساسي برخود كردن با ماجرا برداريم، ميتوانيم              اگر لحظه 

 :اين نتايج را كم و بيش به اين صورت دسته بندي كنيم

 
بروز تفرقه و بدگماني و احساسات نژادپرستانه چه در ميان ساكنان               -1

شايد بارزترين نمونه   .  هاي جامعه   محلات فقيرنشين و چه در ديگر بخش      
ي آن بروز درگيري هاي نژادي بين جامعه ي ترك ها و سياهپوست ها               

هاي سفيدپوست و      و بين جامعه ي انگليسي      وودگرين و   دالستوندر  
  . باشد التهام و انفيلدسياهپوست ها در 

 
ليگ “مساعد شدن فضا براي فعاليت انگل هاي نژادپرستي همچون             -2 به عنوان بهترين نمونه ي      .  ”  حزب ملي بريتانيا  “و  ”  دفاعي انگليس 

در منطقه  ”   ليگ دفاعي انگليس   “آن ميتوان به حضور متشكل اعضاي       
  . تحت عنوان دفاع از ساكنين منطقه اشاره كردالتهامي 
مطرح شدن نام پليس تحت عنوان حافظ امنيت و ناجي مردم                   -3

هاي آبپاش و گلوله هاي          محلات فقيرنشين، تجهيز آن به ماشين         
توجه كنيم كه    .  پلاستيكي و همچنين اعطاي اختيارات بيشتر به آن          

همين يك ماه پيش بود كه طي رسوايي شنودهاي تلفني پاي پليس نيز              
به ميان كشيده شد و رئيس پليس لندن و معاونش مجبور به استعفا                 

  .شدند
 
مساعد شدن فضا براي فعاليت گروههاي مذهبي مختلف از مسيحي             -4

تا مسلمان تحت عناويني همچون بازسازي مناطق تخريب شده و احياي           
بارزترين نمونه ي آن برگزاري نماز جماعت بي سابقه         .  روحيه ي قربانيان  

 جوان  3 هزار نفري در بيرمنگام طي مراسم به خاك سپاري                20ي  
همچنين افزايش چشمگير فعاليت كليسا ها و          .  قرباني شورش ها بود    

سازمان هاي خيريه ي مسيحي و مطرح شدن دلايلي همچون بي                  
مذهبي، فروپاشي نظام خانواده و عدم وجود اتوريته ي پدرانه نيز قابل               

    .ذكر است
حمله ي هرچه بيشتر دولت به معيشت طبقه ي كارگر تحت عنوان                -5

 هزار امضا براي پتيشني جمع       200تا كنون بيش از      .  تنبيه خلافكاران 
آوري شده كه طي آن شهروندان بريتانيا از دولت ميخواهند كه كمك               

هاي دولتي آن دسته از بازداشت شدگاني كه محكوم شناخته                 هزينه
 كه   دولت از پيش قول داده بود كه هر پتيشني          .  شوند را قطع كند     مي

 هزار امضا برايش جمع شود به عنوان پيشنهاد به صحن              100بيش از   
همچنين روند تخليه ي اعضاي خانواده ي محكومان        . مجلس برده ميشود 

  .هاي دولتي چندي است كه شروع شده از خانه
 
سركوب بي  .  موج دستگيري ها و پليسي شدن فضاي مناطق محروم           -6

 احكام سنگين براي جوانان طبقه        امان، محاكمه هاي صحرايي و صدور      
دستيابي به ركوردي تاريخي در آمار زندانيان، مطرح شدن            .  ي كارگر 

بحث ايجاد محدوديت در دسترسي به اينترنت و همچنين                        
  .هاي ديگر محدوديت

 
 خانه ي مسكوني و بي خانمان شدن        100سوختن و تخريب بيش از        -7
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هاي فقير و طبقه ي كارگر ميباشند و            ساكنين آن كه اكثراً از خانواده      
    . ظهور دولت كامرون به عنوان ناجيان اين خانواده ها

  : بيماري رومانتيسيسم 
 
 اما تراژدي بزرگ اين شورش ها براي چپ نه صرفاً عدم دخالت                      

هاي كودكانه ي ديگري از اين دست بلكه           نيروهاي چپ در آن يا تحليل     
اثبات دوباره ي عدم ارتباط ارگانيك چپ با بدنه ي طبقه ي كارگر و                  
بدين ترتيب درغلطيدن بخشي از آن به فانتزي سازي هاي مترقي در                

چپي كه زماني به شركت نيروهاي انترناسيونال       .  ارتباط با شورش ها بود    
در جنگ داخلي اسپانيا و اعتصابات باشكوه كارگري افتخار ميكرد اكنون            
به چنان قهقرايي افتاده بود كه كف و سوت و هورا كشيدن هايش براي                
شورش هاي كور انگليس حتي گوش همان طبقه ي كارگر را نيز مي                 

عملي و كج روي خود وظيفه ي سازماندهي طبقه ي            چپي كه با بي   .  آزرد
كارگر را دربست تقديم اتحاديه هاي محافظه كار انگليس كرده، اكنون             

البته .  موتور محرك تاريخ را در غارتگري هاي شورشيان ميجست               
 در حداقل سه دهه       رومانتيسيسم ضد انقلابي اين چپ خرده بورژوا ريشه       

سركوب مدرن و سيستماتيك جنبش كارگري و بي برنامگي اين چپ              
نتيجه ي اين بي برنامگي در غلطيدن به حمايت هاي جانانه از               .  داشت

جنبش هاي بيربط به طبقه ي كارگر از جنبش هاي اسلامي در مسأله               
اسرائيل و جنبش هاي پوپوليستي آمريكاي لاتين تا جنبش         -ي فلسطين 

ستايش هاي به اصطلاح ماركسيستي از شورش هاي         .  سبز در ايران بود   
. لندن تنها سطر جديدي بود در كارنامه ي نه چندان درخشان اين چپ             

چپ ايراني اما در غزلسرايي هاي شورش پرستانه اش گوي سبقت را از               
اگر چپ انگليس براي جلب توجه افكار عمومي و            .  چپ انگليسي ربود  

معقول جلوه دادن مواضعش سراشيبي را با كلاج ميرفت چپ هپروتي              
سوژه هاي  .  ايران سراشيبي را از همان ابتدا با دنده خلاص شروع كرد             

تاريخي تا مغز استخوان خرده بورژواي ما كه تا چندي پيش دخيل را به               
عباي رفسنجاني بسته بودند، اكنون موضوع جديدي براي فانتزي هاي             
سوسياليستي شان يافته بودند و چه بهتر كه موضوع اين فانتزي در قلب             
امپراطوري باشد تا بتوان به نام مبارزه با سمبل سرمايه داري به هرچه                

  .مترقي تر تصوير كردن آن پرداخت
 چه بايد كرد؟ 
 

در وهله ي اول بايد پذيرفت كه شورش هاي اخير حتي نطفه ي آن                   
موضع گيري هايي از اين      .  جنبشي كه ما ميخواهيم بر پا سازيم نبود          

دست كه ما بايد سعي در متشكل كردن شورشي ها و بدين ترتيب                   
گرچه .  تر ميكند    فقط اشتباهاتمان را پيچيده     راديكال تر كردن آنها كنيم    

شورش نشانگر عدم رضايت بخشي از جامعه است كه كارد به استخوانش            
رسيده ولي داشتن توهمات انقلابي به آن تنها مانعي است در راه                    

متدولوژي ماركسيستي تحليل وقايع و      .  سازماندهي انقلابي طبقه كارگر   

تأكيد آن بر نقش نيروهاي مادي توليد در پيشبرد تاريخ، قابليت آن را                
دارد كه جنبش چپ را از توهمات زودگذر به اين يا آن جريان بيربط به                

شورش هاي اخير از منظر ماركسيستي      .  مبارزه ي طبقاتي محافظت كند    
اي است كه نشانگر ميزان فشار به طبقه ي كارگر از يك طرف و                  پديده

هاي چپ و اميد به تغيير از سوي آن از طرف ديگر                  عدم نفوذ انديشه  
اين فشار و بي برنامگي طبقاتي در شرايط بحران اقتصادي كنوني            .  است

به صورت شورش هاي كوري بروز كرد كه بايد زنگ خطري باشد براي               
مادام كه اعتراض طبقه ي       .  احزاب چپ و نه نقل محافل شبانه شان          

اش به اشكال كور و بي افقي همچون شورش             كارگر به وضعيت زندگي   
هاي مورد نظر بروز كند سرمايه داري كاركشته ي اروپايي هيچ مشكلي             
براي مقابله با آن نخواهد داشت و چه بسا موجب كسب اعتبار بيشتر آن               

ما بايد به دنبال مبارزه ي سازمان يافته ي طبقه ي كارگر               .  نيز ميشود 
 .باشيم

حداقل براي آن بخشي از آن كه تا خرخره در              (براي چپ ايراني نيز     
بايد زمان آن فرا رسيده باشد       )  توهمات خرده بورژوايي خود غرق نشده      

كه دست از رؤيا پردازي هاي اروپا محورانه ي خود برداشته و به خود                  
اي نميتوان با انقلابات اخير در          شورش هاي لندن را حتي لحظه       .  آيد

هاي يونان و        كشورهاي عربي مقايسه كرد يا حتي با درگيري                
 حتي اگر نياز رواني به قهرمان پردازي هاي انقلابي داشته باشيم             .اسپانيا

چپ ايراني در   .  هايي همچون اتفاقات ميدان التحرير قاهره       فراوانند نمونه 
حالي چهار چشمي به انگليس خيره شده است كه همين چپ انگليس              

اگر مسأله ي روز چپ انگليس       .  هشت چشمي به خاور ميانه خيره شده       
حفظ ته مانده هاي دولت رفاه است مساله ي انقلابات خاور ميانه                    

اگر مسأله ي شورشيان لندن چگونگي فرار از        .  سرنگوني حاكميت هاست  
هاي   هاي مارك دار و تلويزيون      دست پليس براي غارت هرچه بيشتر لباس 

پلاسماست، مسأله ي جوانان خاور ميانه مبارزه و حفظ سنگرهاي انقلاب           
  .در برابر ارتش هاي تا بن دندان مسلح است

ديگر زمان آن رسيده است كه چپ ايراني يك بار براي هميشه به خود                
مبارزه ي طبقاتي در    .  هاي روشنفكرانه اش بردارد     آمده و دست از بازي     

ايران به كمونيست هايي مصمم و مسلح به ماترياليسم ديالكتيك نياز               
دارد نه به مشتي روشنفكر افسرده كه هر از چند گاهي چرتشان با سر و                

    .صدايي در اروپا بپرد
 
كميسيون مستقل شكايت هاي    "سه روز بعد، نتايج تحقيقات        )  1( بر اساس اين تحقيقات هر دو گلوله ي شليك شده            .   اعلام شد  "پليس

  . متعلق به پليس بود
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 نسيم روشنايي

 
دولت رفاه يكي از شيوه حكومت هايي است كه در ديدگاه بسياري، كعبه             
ي آمال است و بهترين شيوه ي حكومتي محسوب مي شود كه ممكن                
است وجود داشته باشد و آنچنان شيفته ي آن هستند كه  گمان مي                  
كنند هر زماني، در هر جغرافيايي و با هر شرايط اقتصادي و سياسي مي               

اين نوشتار  .  را پياده كرد  )  به خصوص مدل اسكانديناوي  ( توان دولت رفاه  
مختصرا دولت رفاه را و چگونگي و چرايي        :  بر حول اين مسائل مي گردد     

در مدل   .  پيدايش دولت رفاه مدرن را با هم بررسي مي كنيم                   
و در  .  اسكانديناوي يا اروپاي شمالي دولت رفاه كمي دقيق خواهيم شد           

نهايت بحران كشورهاي دولت رفاه سوسيال دموكرات را با هم بررسي              
 . مي كنيم

 
دولت رفاه حكومتي است كه در آن دولت نقش كليدي در حفاظت و                 

پيشرفت اقتصاد كشور   
و رفاه شهروندان بر       
عهده دارد و مي          
بايست بر عدالت         
توزيعي يعني برابري     
توزيع ثروت و برابري     
فرصت ها براي تمام      
شهروندان و            
مسئوليتي اجتماعي به   
نفع حمايت از كساني     
استوار باشد كه قادر      
نيستند به تنهايي يك    
زندگي حداقلي را        
براي خود تدارك        

در چنين حكومتي همواره مي بايست سرمايه از طرف دولت به             .  ببينند
بخش هاي خدماتي مانند آموزش يا تامين اجتماعي يا تك تك افراد                

يكي از مهم ترين ويژگي هاي دولت رفاه اين است كه             .  تخصيص گردد 
تي .  مي بايست به روش نظام مالياتي ثروت را ميان مردم بازتوزيع كرد             

جامعه شناس، دولت رفاه را به مثابه ي         )   Marshall. H.T(اچ مارشال 
دولت رفاه بر   .  تركيبي از دموكراسي، رفاه و سرمايه داري تعريف مي كند         

تامين خدمات رفاهي براي تضمين        -:  دو شالوده ي بنيادين استوار شد      
دولت رفاه،  .  وجود دولت دموكراتيك     -بقا در بازار آزاد سرمايه داري          

حاصل برعهده گرفتن مسئوليت آشكار رفاه  مردم توسط يك دولت                
قانوني و رسمي و مدرن است و به طور دقيق تر بر شرايط خاصي دلالت                
دارد كه در آن دولت هاي سرمايه دار طرفدار بازار آزاد، تأمين ابتدايي                
ترين خدمات اجتماعي و ارائه سطوح معيني از خدمات رفاهي به توده               
هاي نيازمند را براي ايجاد تعادل و توازن اجتماعي و سياسي برعهده مي             

 .گيرند
 

سرمايه داري و صنعتي شدن اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم                 
شرايط دشوار كار و ساعات     .  بحران هاي اجتماعي بسياري ايجاد كرده بود      

طولاني كار، درآمد پايين، فقر و گرسنگي، شرايط دشوار كار كودكان و              
زنان، فقدان بيمه ي كار، فقدان  بيمه اجتماعي و فقدان رفاه اجتماعي،               
باعث خروش خشم طبقه ي كارگر و اقليت هاي تحت ستم و اوج گرفتن              
جنبش هاي انقلابي گوناگون شده  و سرمايه داري غرب را به وحشت                

رفته رفته پس از دو جنگ جهاني،  دولت رفاه در بسياري از              .  افكنده بود 
كشورهاي صنعتي غرب به عنوان آلترناتيوي در گيرودار بحران هاي               
سرمايه داري پياده سازي شد، زماني كه غرب با مبارزه  و حق طلبي                  
طبقه ي كارگر و بحران سرمايه داري مواجه بود و خطر كمونيستي شدن          
جهان براي بورژوازي بسيار بالا بود؛ اما سرمايه داري به هيچ وجه حاضر              

بنابراين دولت رفاه هاي غرب به ويژه         .  نبود در اين نبرد طبقاتي ببازد      
اروپا كه اغلب تئوري سوسيال دموكراسي را نمايندگي مي كردند،                 
جايگزيني شدند براي        
بحران كاپيتاليسم و رفع      

آنها .  خطر كمونيسم       
مدعي بودند بر مبناي         
عدالت توزيعي، سرمايه       
داري را با كمونيسم تلفيق     
كرده اند و در تئوري شان       
نيز برآن بودند كه با           
تركيب سوسياليسم و        
سرمايه داري به تدريج به      
. سوسياليسم خواهند رسيد  

بايد گفت كه عدالت          
توزيعي در چارچوب         
سيستم اقتصادي سرمايه     

 توزيعيشكست عدالت بحران دولت رفاه و 
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داري در دولت هاي سوسيال دموكرات به اين معني است كه كماكان                
مالكيت بر ابزار توليد و زمين در دستان بورژوازي بماند و طبقه ي كارگر              
. نيز كماكان نيروي كار خود را به سرمايه داران بفروشد و استثمار شود              

به هر روي، سوسيال دموكراسي چه در تئوري چه در عمل همواره                  
مخالف و مانع هرگونه تغيير بنيادين در نظام توليدي سرمايه داري و                
ايجاد عدالت و عقلانيت واقعي در شيوه ي توليد و از بين بردن استثمار                

 . بود
 

نخستين دولتي كه برنامه رفاه اجتماعي را در مقياسي گسترده و به                 
شكلي كه امروزه در اغلب كشورهاي جهان معمول است عرضه كرد،                

او در  .  دولت امپراتوري تازه تاسيس آلمان به رهبري اتو فن بيسمارك بود    
 برنامه ي رفاه اجتماعي را عرضه كرد كه براساس آن             1880اوايل دهه   

اما ابدا فكر   .  كارگران در مقابل تصادف ها، بيماري و پيري بيمه شدند            
نكنيد بيسمارك  اين طرح را به اين دليل اجرا كرد كه حقوق مدني و                  

سياسي كارگران را متحقق كند، برعكس؛ او معتقد بود كه مي توان                  
وي اميدوار  .  وفاداري شهروندان را با مستمري هايي اندك به دست آورد          

بود كارگران را از سنگر سوسياليست ها خارج كند و نظامي غير                     
بنابراين او به جاي اعطاي حقوق       .  دموكراتيك و غير پارلماني ايجاد كند      

اما اهداف  .  سياسي و اجتماعي به مردم چنين مستمري هايي را ارائه كرد          
طرح بيسمارك بر كارگران و فعالين كارگري سوسياليست پوشيده نبود و           
آنها علنا اظهار مي كردند كه اين طرح بيسمارك، باج سبيلي است كه                

مي خواهند اعتماد كارگران را بخرند و مردم را ساكت نگه دارند و                    
همان طور كه پيشتر نيز اشاره كرديم دولت         .  اعتراضات را خاموش كنند   

رفاه دركل سيستم حكومتي اي بود كه مي بايست  توده ها را از توسل                 
اولين نمونه هاي دولت هاي     .  به انقلاب هاي سوسياليستي باز مي داشت      

رفاه مدرن در كشورهاي آلمان، كشورهاي اسكانديناوي، هلند، اروگوئه،           
 . نيوزيلند و انگلستان عملي شدند

 
 كه  يا اسكانديناوي   )nordic model(  مدل دولت رفاه اروپاي شمالي       

در كشورهاي دانمارك، ايسلند، نروژ، سوئد و فنلاند اجرا شده و اين                 
: نوشتار بيشتر قصد دارد بر آن تمركز كند ويژگي هاي زير را دارد                   

بيشينه كردن خودمختاري فردي، ايجاد شرايطي براي تحقق حقوق              
. ابتدايي و پايه اي شهروندي، پايدار كردن و متعادل نگاه داشتن اقتصاد             

اين مدل با تاكيد بر بيشينه كردن مشاركت نيروي كار، ترويج برابري                
جنسي و حضور فعال زنان در بازار كار، تساوي گرايي و ميزان گسترده               
ي رفاه اجتماعي، سيستم مالياتي بسيار گسترده، حوزه ي وسيع بازتوزيع          
و استفاده اي ليبرال از گسترش سياست مالي از ديگر دولت هاي رفاه                

بنابراين دولت رفاه كشورهاي اسكانديناوي كوشيده اند       .  متمايز مي گردد  
تا با ابتكارات وسيع دولتي و مشمول كردن تمام شهروندان  تمام طبقات             

بسط و  .  مزايايي را به شهروندان خويش به طور يكسان ارائه كنند               
گسترش حقوق شهروندي در اين كشورها با بيمه ي عمر، حمايت دولت             
از فرد از همان لحظه ي تولد تا مرگ، بيمه ي تامين اجتماعي و خدمات               
بهداشتي با استانداردهاي بالا، كمك هزينه هاي اجتماعي مانند كمك             
هزينه هاي تحصيلي، حقوق بيكاري، حقوق ازكارافتادگي يا بازنشستگي،          

در اين  ...ايجاد امنيت شهري، آزادي بيان و آزادي تجمع و تظاهرات و               
دولت در اين حكومت ها علاوه بر عامليت         .  كشورها مشخص مي گردند   

اقتصادي خويش در بازار جهاني سعي كرده است عاملي براي احقاق                
برخي از حقوق شهروندي افراد نيز باشد و به هر روي سطح رفاه كارگران              
و كارمندان را نسبت به در حين و پيش از جنگ جهاني دوم كمي ترفيع               

 . بخشد
 

اين دولت ها با ثروت قابل توجه و سطح پيشرفته ي صنعت به عنوان                  
دولت هاي رفاه سوسيال دموكرات سال ها نقش مدافعان سرمايه داري را            
ايفا كردند و در يك همزيستي بسيار مسالمت آميز با سرمايه داري به                

ها و نهادهاي بخش      پويايي، شكوفايي و توسعه شركت     تدريج  به سوي      
آنها همچنين توانستند در بازار كار براي          .  خصوصي نيز گام برداشتند    

آنها در مقابل توزيع بخشي از ثروت كه         .  سرمايه داران صلح برقرار كنند    
بخشي از بنگاه هاي خصوصي نيز در آن سهيم بودند توانستند با                    
سنديكاهاي كارگري توافق كنند كه آنها هيچ گاه اعتصاب و كم كاري و              
. اختلال در بازار كار ايجاد نكند و به جاي آن با كارفرمايان مذاكره كنند              

و در اين جا مذاكره دقيقا به اين معناست كه كارفرمايان بتوانند در                   
مذاكره اي آرام و آشتي جويانه با چانه زني و دادن وعده و وعيدها يا                   
پذيرش حداقلي ترين مطالبات كارگران، حقوق واقعي كارگران را متحقق          
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هاي صنفي پذيرفتند كه با كارفرمايان در              همچنين اتحاديه !  نكنند
راستاي مدرنيزه كردن صنعت در اين جوامع منتهاي همكاري را به عمل            

اين توافق به اين معنا بود كه كارفرمايان در مدرنيزه كردن روند              .  آورند
توانست به بيكاري گسترده كاركنان يك كارخانه و يا            توليد، كه حتا مي   

ها   يك واحد توليدي منجر شود، نه تنها با مقاومتي از سوي سنديكا                
ها و    كارگاه.  ها نيز برخوردار شدند     شدند، بلكه از حمايت آن       مواجه نمي 

شاخه هاي توليدي كم بازده ، محكوم به تعطيل شدن بودند و به جاي                
هاي پر سود تر توليدي و اقتصادي كه در عرصه ي                    ها فعاليت   آن
نمايندگان .  المللي نيز رقابت مي كرد، جايگزين آنها مي شد                 بين

ها عضويت داشتند     سنديكاهاي كارگري كه ديگر در هيئت مديره شركت       
شناسي خود را     گيري، نظرات فني و كار       و در بالاترين مراجع تصميم       

درباره ي چگونگي توسعه و پيشرفت تكنولوژيك و بهبود روند توليد در              
اختيار مديران و مهندسيني كه مسئوليت مدرنيزه كردن مراكز توليدي            

 به اين معني كه اين دولت ها توانستند با          .گذاشتند  را برعهده داشتند مي   
زيركي تمام نمايندگان سنديكاهاي كارگري را با سهيم كردن در منافع و            
سود كارخانه ها به نمايندگان و جيره خواران سربه راه و منفعل سرمايه              
داران تبديل كنند، نه كساني كه مي بايست از حقوق كارگران حمايت               

آنها به سادگي توانستند نمايندگان سنديكاهاي كارگري را خريده          .  كنند
و عملا مطالبات واقعي و حقوق واقعي كارگران را پايمال كنند و با دادن               
مزاياي اندك، كارگران را از بازپس گيري حقوق واقعي خويش باز دارند و          

 .  مانع ايجاد انقلاب هاي سوسياليستي شوند
 

اما آرامشي كه از نيمه ي دوم قرن بيستم در كشورهاي دولت رفاه                   
سوسيال دموكرات وجود داشت و آنها را به مدينه ي فاضله تبديل كرده              
بود پس از نفوذ نئوليبراليسم در حال نابودي است و آنها با بحراني دست              

اگرچه سوسيال  .  به گريبان اند كه احتمالا وخيم تر خواهد گشت              
دموكراسي توانست پس از جنگ جهاني دوم در برخي كشورهاي                  
ثروتمند و پيشرفته ي غرب نقش مرهم نظام سرمايه داري را ايفا كند و               
به اقتصاد و شرايط سياسي اين كشورها ثبات نسبي بخشد، اكنون                  
كارآيي پيشين خود را از دست داده است و با بحران هاي اقتصادي،                  

يكي از مشخصه هاي مهم دولت هاي       .   اجتماعي و فرهنگي روبه روست    
رفاه سوسيال دموكرات، نفوذ و اقتدار بورژوازي ملي كشورهايشان بوده             

ولي همراستا با جهاني شدن سرمايه داري و هژموني نئوليبراليسم           .  است
بر اقتصاد، اقتدار اين دولت ها تضعيف شده است و به جاي آن، بنگاه                  
هاي مالي و شركت هاي چندمليتي  بر اقتصاد و سياست هاي كشورها               

ايجاد رقابت افسارگسيخته ي بين اين شركت ها در سطح          .  نفوذ يافته اند  
جهاني چنان است كه اغلب اين شركت ها كه پيشتر در سطوح ملي                  
فعاليت داشتند براي حفظ و تثبيت جايگاه خويش در عرصه ي رقابت               
بازار آزاد، عرصه هاي ملي خويش را رها كرده و با پيوستن به بنگاه هاي                
بين المللي از كنترل سياسي نهادهاي ملي خارج گشته و ديگر منافع                
بورژوازي ملي را برآورده نمي كنند بلكه برعكس، با ادغام با شركت هاي              

اين مسئله باعث شده    .  چندمليتي به آزادي عمل بسياري دست يافته اند       

است كه دولت ها يعني بورژوازي ملي نفوذ بسيار كمتري در فرآيند                 
توليد و اشتغال زايي داشته باشند و بخشي از منابع مالياتي خويش را از               

بنابراين به جاي اينكه دولت ها تصميم بگيرند كه مي              .  دست بدهند 
بايست كجا و چگونه و در چه سطوحي سرمايه گذاري و توليد و  توزيع                
ثروت صورت گيرد، شركت هاي چندمليتي تصميم مي گيرند كجا و                

اگر برنامه هاي رفاهي و     .  چگونه و در چه سطوحي سرمايه گذاري كنند        
سياست هاي مالياتي دولت ها مانعي در راه سودآوري اين شركت ها                 
ايجاد كنند، آنها به راحتي سرمايه ي خويش را برمي دارند و در                      
كشورهايي سرمايه گذاري مي كنند كه هزينه ي كمتر و سود بيشتري              

به اين ترتيب دولت ها ناچار مي شوند سياست هاي رفاهي           .  حاصل كنند 
خويش را طوري تنظيم كنند كه شركت ها را تا جايي كه ممكن است                 

 . راضي نگه دارند
 

جهاني شدن و بحران هاي مالي اخير سرمايه داري، بازار كار را چنان                 
آشفته كرده است كه تقريبا در اغلب كشورها بخش چشمگيري از                  

همان طور كه پيشتر     .  كارگران آماده به كار از داشتن كار محروم اند           
اشاره شد در كشورهاي سوسيال دموكرات دولت ها موظف به پرداخت             

در دوره ي شكوفايي دولت ملت ها حقوق بيكاري         .  حقوق بيكاري هستند  
در مواردي اعطا مي شد كه كارگر به طور موقت از بازار كار دور مي ماند                
اما به هر حال در بيشتر موارد پس از مدت كوتاهي وارد بازار كار مي شد                

اما اكنون اين دولت ها با خيل عظيم        .  و خود دوباره مولد ثروت دولت بود      
بيكاراني مواجه اند كه ممكن است سال ها كار پيدا نكنند و دولت موظف      

اما دولت ها تا جايي كه ممكن است مي         .  به پرداخت حقوق بيكاري باشد    
كوشند يا از ميزان حقوق بيكاري بكاهند و يا فرد را مجبور كنند در                   

در هلند انجام   .  حين دريافت حقوق بيكاري كار بي دستمزد انجام دهد          
كار داوطلبانه و بدون دستمزد و دريافت حقوق ناچيز  بيكاري بسيار                 

همچنين سياست ماليات هاي سنگين از تمام طبقات            .  مرسوم است 
اجتماعي در برخي موارد مخالف سياست هاي نئوليبراليستي بخش هاي           
خصوصي است و بنابراين دولت ها براي راضي نگه داشتن بازار آزاد و                 
كنترل بحران هاي اعتباري، حجم ماليات بانكداران و سرمايه دارن                

را كمتر كرده و حتي براي رفع بحران به آن ها وام هاي كلان           )  بورژوازي(
نيز مي دهند و برعكس بر ماليات طبقه ي كارگر افزوده و هرساله ميزان              

 . خدمات رفاهي به توده هاي فرودست را تقليل مي دهند
 
دولت هاي سوسيال دموكرات هر سال بيش از سال پيش از ماهيتي كه               

در آغاز خود را با آن تعريف كرده اند دور مي شوند و امتيازهايي كه در                  
گذشته براي هراس از كمونيستي شدن جهان و نابودي سرمايه داري به             
. كارگران مي دادند تا رضايت شان را بخرند، يك به يك بازپس مي گيرند 

اين درحالي است كه در اين كشورها بيكاري و كمتر شدن رفاه اجتماعي             
و نارضايتي عمومي توده ها، احزاب سياسي پوپوليست راست گرا و جهت            

كه .  گيرهاي نژادپرستانه و مهاجر ستيز را نيز ايجاد و تقويت كرده است            
درنتيجه بخشي از توده ها به علت ناآگاهي از علت اصلي  فقر و بيكاري                 
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كه همانا ماهيت و ناعقلاني شيوه ي توليد سرمايه داري است، به آغوش              
ترور .  احزاب راستگرا و راسيست و پوپوليست و فريبكار پناه مي برند              

وحشيانه ي بيش از هفتاد عضو حزب سوسيال دموكرات نروژ توسط                
آندرس برويك اين واقعيت را نشان مي دهد كه بحران مشروعيت                  

وقوع چنين فاجعه اي در     .   سوسيال دموكراسي تا چه اندازه وخيم است       
كشور ثروتمند و كم جمعيتي مانند نروژ كه احزاب سياسي راستگراي آن            
نيز چندان هژموني ندارند، نشانگر بحران عظيم سرمايه داري و                    

چرا كه  .  ناكارآمدي سياست هاي دولت رفاه سوسيال دموكرات است           
همواره حامي سياست   براي خلاف محافظه كاران      سوسيال دموكرات ها    

هاي مهاجرپذير بوده اند، زيرا اين كشورها پس از جنگ جهاني دوم مي              
كه اغلب از كشورهاي فقير آسياسي و افريقايي به كار           (بايست مهاجراني 
مي پذيرفتند كه كارگران ارزان قيمت و كم توقع  اين           )  گماشته شده اند  

دولت ها باشند و اقتصاد آسيب ديده شان را پس از جنگ جهاني دوم                 
درحالي كه پس از جنگ جهاني دوم نيز همواره كم و              .  بازسازي كنند 

اغلب مهاجران  (  بيش جهت گيري هاي نژاد پرستانه ي مهاجرستيز           
در تمام كشورهاي اروپاي غربي وجود      )  آفريقايي و آسيايي رنگين پوست    

داشته است، اما اكنون كه بحران هاي سرمايه داري بيش از حد اوج                  

گرفته است و براي مردم بومي كشورها بازار كار امن وجود ندارد،                    
راسيستي ترين گرايش ها يا احزاب راستگرا كه نماينده ي ارتجاعي ترين            
بخش سرمايه داري اين كشورها هستند تقويت شده و بازهم براي                  
خريدن راي مردم و كسب قدرت سياسي، همان دشمن فرضي قديمي              
كه خارج از ساختار سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك و ملي كشورهاشان             

 .مهاجران: است را براي مردم بومي علم مي كنند
 
 

با توجه به مطالب ذكر شده در مورد شالوده ها و بستر تاريخي اي كه                  
دولت رفاه سوسيال دموكرات توانست پس از جنگ جهاني دوم بر آن                
استوار گردد، و نيز پديده ي جهاني شدن سرمايه داري و بحران هاي                 
اخير در تمام جهان سرمايه داري، اين تصور كه مي توان در كشوري                 
مانند ايران كه نه سرمايه داري پيشرفته و صنعت پيشرفته اي دارد و نه               
در تاريخ سياسي خويش تجربه ي تاريخي دولت هاي دموكراتيك را                

مهم تر از همه اينكه بحران      .  داشته است، تنها يك خيال خام خواهد بود       
اخير سوسيال دموكراسي غرب اين امر را ثابت كرده است كه چنين                 
شيوه ي حكومتي عميقا با جهاني شدن و نئوليبراليسم و مناسبات                 
اقتصادي سرمايه داري جهاني و بحران هايش در تضاد است و دولت هاي          
رفاه سوسيال دموكرات ديگر قادر نيستند نقش آن مسكني را ايفا كنند              
كه روزي از طريق سيستم عدالت توزيعي و اقتدار بورژوازي ملي و                   
سيستم هاي سنگين مالياتي، شيوه ي توليد سرمايه داري را به ثبات                
نسبي مي رساند و رضايت طبقه ي كارگر را با دادن مزاياي اجتماعي مي              

امروزه سنديكاهاي كارگري اين كشورها نيز همچون دولت             .   خريد
هاشان ناچاراند هر چه بيشتر و علني تر در جهت منافع شركت هاي                 
چندمليتي و سرمايه داري جهاني گام بردارند و ديگر قادر نيستند                  
كارگران را با چانه زني و دادن مزاياي حقير راضي و رام نگه دارند و                    
بخش عظيمي از كارگران كه به نام تعديل نيرو هر لحظه در شرف اخراج              

اكنون !  هستند، چگونه مي توانند به سنديكاهاي كارگري اعتماد كنند           
تاريخ مصرف دولت هاي سوسيال دموكرات و هرگونه اصلاح طلبي بدون            

سياسي موجود، همانقدر به سرآمده كه        -تغيير راديكال سيستم اقتصادي   
ناكارآمدي نئوليبراليسم و ناعقلانيت شيوه ي توليد سرمايه داري عيان             

ولي اگرچه قربانيان اوليه ي  بحران هاي سرمايه داري طبقات              .  است  
 مي توانند عاملي نيز     ي اعتباري اخير  فرودست هستند، اما اين بحران ها     

باشند تا پرولتارياي جهاني به سطح آگاهي بالاتري دست يابد و با ايجاد               
سازمان هاي منسجم كمونيستي و افق انقلابي، براي براندازي سرمايه             

 . داري جهاني بسيج گردد
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 بهزاد باقري
   بيش از يك دهه است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شـمـالـي                
بويژه با اوجگيري مهاجرت از كشورهاي فقيرتر و افزايش نسبت جمعيـت        
مهاجران و و فرهنگ و آداب و رسوم و عقايد بخشا متفاوت اين مهاجران              
با كشور ميزبان،  مباحثات و جدالهاي زيادي درباب مهاجرت، مهاجران و            

ارزشي حاصل از آن و چگونگي برخورد با اين مسائـل           -تضادهاي فرهنگي 
در اين ميان آنچه كه بيشتر از همه مجادله برانگيخـتـه            .  پديد آمده است  

مساله مهاجرين مسلمان و فرهنگ و هنجارهاي آنها و دين آنها يـعـنـي           
چگونگي برخورد به و تلقي از اسـلام و مـهـاجـريـن                 .  اسلام بوده است  

مسلمان به نسبت ديگر بخشها و گروههاي مهاجر بدل به موضوع بسـيـار        
براي اين پديده شايد بتوان چند دلـيـل را            .  مهمتر و داغتري شده است    

 و پس از حادثه تروريستي يازده سـپـتـامـبـر و        2001ذكر كرد؛ از سال  
حمله ناتو به افغانستان، سياست رسمي و اصلي تعقيـب شـده تـوسـط                 

بوده است، اما تـروريسـم     ”  مبارزه با تروريسم  “ آمريكا و متحدانش در دنيا      
” تـروريسـم اسـلامـي      “ :  در اينجا به نوعي خاصي از تروريسم دلالت دارد        

در .  و افراطي اسـلامـي    ”  بنيادگرا“ يعني ترور انجام شده توسط گروههاي       
اسلام گرايـي   “ حقيقت در دهه اول قرن بيست و يكم آمريكا و متحدانش            

را بعنوان دشمن مشترك و بزرگترين تهديد براي منافع مـلـي             ”  افراطي
خود اعلام كردند و تقابل نظامي، سياسي و ايدئولوژيكي با آن را به سطح              

مسـلـمـانـان     “ اين جنگ جهاني علـيـه        .  سياستهاي اصلي خود رساندند   
، كه در پشت پرده اهداف مهمي همچون تثبـيـت هـژمـونـي                ”  بنيادگرا

جنگ سرد بر دنيا و در درجه اول خاورميانـه          -آمريكا و ناتو در دنياي پسا     
و نيز حمايت از آلترناتيوهاي اسلامي ملايمتر و قابل انطباق تر با منـافـع               
سرمايه داري غربي را دنبال ميكند، مساله اسلام و مسلمانان را در خـود               
اروپا و آمريكاي شمالي برجسته ساخته و آنها را بيش از ديگر مهاجـريـن     

كه عمدتـا تـوسـط       –زير ذره بين گذاشته است، و رسانه هاي اصلي نيز           
در كـانـونـي        -دولتها و احزاب دولتي و گروهبنديهاي آنها اداره ميشونـد   

همچنـيـن گسـتـرش جـهـاد           .  كردن اين جدال ابدا بي تاثير نبوده اند       
جهانگستر نيروهاي اسلامي و عملياتهاي تروريستي و نيروگيري آنهـا در         

از .  خاك اروپا و آمريكاي شمالي در اين امر نقش زيادي داشـتـه اسـت                
و گسترش گتـوهـاي     ]  1[ سوي ديگر افزايش جمعيت مهاجرين مسلمان       

مسلمان نشين در شهرهاي اروپائي و عدم تمايل برخي از مهاجـران بـه               
تمكين به ارزشها و قوانين سكولار جوامع اروپايي و آمريكاي شمـالـي و               
گرايش آنها به رعايت قوانين و هنجارهاي اسلامي حتي در جائي كه در               
مقابل قانون كشور ميزبان قرار گيرد و تحميل آن به خانواده هاي خود و      
در سطح بزرگتر كل مهاجرين مسلمان، براي دولتها، احزاب سـيـاسـي،              

احزاب .  روشنفكران و  فعالان حقوق زنان و كودكان مساله ساز بوده است           
و فعالان سياسي از طيفهاي سياسي گوناگون تعابير و تفاسير خود را از               
اين مساله ارائه داده اند و سعي در شكل دادن افكار عمومي و تصـمـيـم                 
. گيريهاي دولتي بر مبناي سياستها و طرز تلقي خاص خود داشـتـه انـد            

اين نيروها هر يك از زاويه اي خاص و با مقاصدي خاص به اين پـديـده                  
پرداخته اند كه نگارنده در اين مقاله بطور مشخص به راست افـراطـي و                

 .چپ راديكال موجود در اروپا و آمريكاي شمالي ميپردازد
از اواسط دهه نخست قرن و بيست و يكم، جريـانـات راسـت افـراطـي                 ”مسلمان هراسي“راست افراطي و دامن زدن به  

بـحـران   .  پوپوليست در بسياري از كشورهاي اروپائي رشد داشـتـه انـد             
اقتصادي، عدم موفقيت احزاب سنتي بزرگ راست و چپ بـورژوايـي در              
ارجاع به مسائل واقعي جامعه، تغيير نسبتا سريع چهره جوامع اروپايي و             
نارضايتي بخشهايي از شهروندان از سياستهاي چندفـرهـنـگ گـرايـانـه               
دولتها، تلاش بورژوازي براي سرشكن كردن بحران بر بخشهاي ضـعـيـف           
جامعه و تلاش دولتهاي اروپائي و آمريكاي شمالي براي مـحـدودكـردن              
شديد روند مهاجرت كه بخشا با موافقت شهروندان آن كشورها هـمـراه              

احزابي مـثـل     .  همه را ميتوان از دلايل اين رشد سريع دانست        ...  است و   
حزب آزادي اتريش، بلوك فلاندري بلژيك، حزب مردم دانمارك، جبـهـه            
ملي فرانسه، ليگ شمال ايتاليا، حزب آزادي هلند، ليگ دفاع از انگليسـي         
ها و حزب ملي بريتانيا، حزب ناسيونال دمـكـراتـيـك آلـمـان، حـزب                    
دموكراتهاي سوئد، حزب مردم سوئيس، حـزب تـرقـي نـروژ، حـزب                  

  چپ و راست  هراسي ؛اسلام و مسلمان 
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همگي به درجات مختلف احزابي بوده اند كه در   ...  فنلانديهاي حقيقي و    
دهه اخير توانسته اند خود را در جوامع اروپايي مطرح كننـد و در آراء                  

بسياري از اين احـزاب      .  عمومي و انتخابات محلي و پارلماني  بالا بكشند        
بهـمـراه احـزاب        –اكنون بخشي از ائتلاف حاكم بر دول اروپائي هستند          

بزرگتر راست مركز كه در برخي سياستها از قبيل برخورد با مهاجرين و              
اين احزاب با وجودي كه ميـراث     .  پناهندگان با راست افراطي توافق دارند     

داران جريانات فاشيستي و نژادپرست اروپايي هستند اما از طـرفـي بـا                
. اسلافشان تفاوت دارند؛ آنها اكنون بجاي يهودستيزي، مسلمان ستيـزنـد          

در واقع در يك سطح عمومي تر چهره راسيسم در اروپاي مركزي و غربي   
در حال تغيير از راسيسم مبتني بر نژاد و رنگ پوست به نوعي راسيـسـم                

فرهنگي بوده است كه تكيه را بجاي نژاد بر مذهب و بجاي رنگ پـوسـت          
بر آيين و فرهنگ ميگذارد و بجاي عقيده به برتري نژاد سفيد بر پراتيك              
فرهنگي اقليتهاي قومي و عدم تطبيق پذيري آن با معيارهاي عـرفـي و               

در حقيقت ايده فرهـنـگ بـرتـر          .  پرنسيپ هاي مدرن اروپايي تكيه دارد     
را )  مسيحي جاميزنـد  -كه بيشتر آن را در قالب فرهنگي يهودي       (  اروپايي  

بجاي نژاد برتر نشانده است و با پيشفرض گرفتن دين و فرهنگ كسانـي              
كه از كشورهاي باصطلاح اسلامي آمده اند و قالب زدن اين فرهنـگ در               

ماننـد نـفـرت از        ( محدوده اي مشخص و با عناصر از پيش تعيين شده           
آزادي، نفرت از اروپاييها بخاطر دوران استعمار، نفرت از همجنسگـرايـان،      
مخالفت با آزادي زنان و آزادي جنسي و قصد مسلمانان براي فتح اروپا و              

در حقيقت ايـنـطـور وانـمـود          ...)  تبديل آن به قاره اي مسلمان نشين و       
ميكند كه عليه نژاد خاصي نيست بلكه عليه فرهنگ مشخصـي مـبـارزه               

اما از آنجا كه فرد با فرهنگ از پيش تعريف شده اش ادغام شـده،     .  ميكند
اقدام راسيستها و نيروهاي راست افراطي عليه اين فرهنگ يـا ديـن بـه           

راست افـراطـي در       .  اقدامي عليه افراد و گروههاي مهاجران بدل ميشود       
حملات خود عليه اسلام بطور پايه اي نه صرفا اسلام بلـكـه مـهـاجـران                  

[در بيشتر موارد مسلمان هراسي      .  باصطلاح مسلمان را هدف قرار ميدهد     
راست افراطي  توجيهي عامه پسند و عقلاني و متمدن نما براي حمله       ]  2

راست با حربه مبارزه با اسلام      .  به مهاجرين و پناهندگان و حقوق آنهاست      
در حقيقت سيبل نشانه گيري خود را   )  كه هدف چندان دشواري نيست( 

بر همين مـبـنـا نـيـز          .  به سوي پناهندگان و مهاجرين نشانه رفته است       

ميتواند با انداختن تقصير بحران اقتصادي و بويژه بيـكـاري بـر گـردن                 
مهاجران و دامن زدن به ترس از هجوم مهاجران و تغيير چهره فرهنگي و    
جمعيتي اروپا، ديدگاه و نظر راي دهندگان نگران و ناراضي از وضـعـيـت               

اين سياست از ايـن      .  اجتماعي جوامع غربي را بخود جلب كند      -اقتصادي
نظر مستقيما در خدمت منافع كاپيتاليسم است، چراكه سعي دارد ايـن              
تعبير را به مردم بقبولاند كه بحران اقتصادي نه ناشي از تناقضات ذاتي و              
ساختاري نظام سرمايه داري كه ناشي از حضور مـهـاجـران و اشـغـال                  

 . فرصتهاي اقتصادي از جانب آنان است
 

كمپين مسلمان هراسي راست افراطي پوپوليست اهداف مهم ديگـري را            
البته نه تمـامـي     –بسياري از جريانات راست افراطي      .  هم تعقيب ميكند  

در يك چرخش از مواضع سنتي خويش تلاش دارند تـا خـود را                  -آنها
نماينده و مدافع حقوق، ارزشها و دستاوردهاي دموكراتيك و سـكـولار             

حقوقي مانند حقوق و آزاديهاي زنان و همجنسگرايان و          ( غرب جابزنند   
كه خود در دهه هاي گذشته در مخالفـت بـا آنـهـا                )  آزاديهاي جنسي 

اقدامات زيادي انجام داده اند و اساسا در تحصيل اين آزاديها و حـقـوق               
در دهه هاي گذشته نه تنها نقشي نداشته بلكه آنها را با صفاتي چـون                
كمونيستي، بلشويكي، برهم زننده نظم و قانون و خانواده و سـنـتـهـاي               

اما هم اكنون و بـراي تـثـبـيـت            .  پايدار اجتماعي محكوم هم كرده اند     
موقعيت خود به دفاع از آنها روي آورده و با علم كردن مسلمانان بعنوان              
اصلي ترين تهديد براي اين حقوق و آزاديها در اروپا ميكوشند خـود را               
تنها مدافع پيگير اين آزاديها در مقابل تهديدكنندگان ِ مهاجر ِ مسلـمـان     

پروپاگانداي دست راستي درباب فائق آمدن بر تنشهـاي         .  آنها نشان دهند  
اجتماعي ناشي از حضور مهاجرين ِ متعلق به فرهنگي متفاوت و پـائـيـن               
تر، توسط القاي حس مشتركي از تعلق و هويت فرهنگي و ملي بيـش از                
اينكه بخواهد از ارزشهايي چون آزادي بيان و حقوق زنان و دگرباشـان و       
كودكان دفاع كند، در حقيقت طرحي براي تحميل ناسـيـونـالـيـسـم و                 
معيارهاي فرهنگي راست بر كل جامعه با بهانه قرار دادن ارزشهاي والاي            

در پشت ماجرا، توجيه .  اروپائي و تهديد آنها توسط مسلمانان مهاجر است    
ارزشها و نرم هاي فعلي حاكم بر سياست و فرهنگ غرب و الـقـاي ايـن                  
مساله كه اين ارزشها و نرم ها در شكل فعلي شان و با روايـت طـبـقـه                     
حاكم، والا و بري از عيب و نقص هستند و انتقاد و تلاش براي بهبـود و                  
تغيير ترقي خواهانه آنها بلاموضوع است، يكي از اهـداف مـهـم راسـت                 

بنابراين يكي از كاركردهاي مهم مسلمان هـراسـي بـراي             .  افراطي است 
نيروهاي سياسي راست در اروپا و آمريكاي شمالي، تثبيـت و تـوجـيـه                 
هنجارها و سازوكارهاي موجود و حاكم بر سوخت و سـاز سـيـاسـي و                   
اجتماعي جامعه با توسل به مقايسه آن با فرهنگهاي ديگر و در ايـنـجـا                 
اسلام، كه برملا كردن پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل ضدانساني آن كـار               
دشواري نيست، و بر اين مبنا تحقير مهاجرين برخاسته از كشـورهـاي               
باصطلاح اسلامي خاورميانه و شمال آفريقا و آسيـاي جـنـوبـي و جـا                   
. انداختن پيشفرضها و انگاره هايي منفي از آنها در نـزد جـامـعـه اسـت           

كاركرد ديگر اين پروپاگاندا تحميل ارزشها و انـگـاره هـاي مـلـي و                     
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به معناي وحدت شـهـرونـدان بـومـي            ( ناسيوناليستي و وحدت گرايانه     
و )  كشورهاي اروپائي بر مبناي ويژگيهاي ملي و فرهنگي بـومـي شـان              

اين امر تـلاـشـي      .  سرپوش گذاشتن بر تضادهاي طبقاتي در جامعه است       
اجتماعي بر مبناي ديـدگـاه و         -براي تعريف نرم ها و ارزشهاي فرهنگي      

سنتهاي بورژوايي راست افراطي و تحميل آن بر تمامي جامعه با دستاويز            
قرار دادن دفاع از ارزشهاي تاريخي جوامع اروپائي و آمريكاي شـمـالـي               

يكي از مثالهاي اين نوع تحميل ، مطرح كردن اين ادعا است كـه               .  است
مهاجرين باصطلاح مسلمان به دليل تعلق خاطر به ديـن و فـرهـنـگ                  
خودشان طبعا احترام و علاقه اي به جامعه اي كه در آن زندگي ميكننـد               

يعني جامعه اي كه در     ( ندارند و نميتوانند ميهن پرست باشند و به ميهن          
خدمت كنند و قادر به پذيرش هويـت مـلـي       )  آن درحال زندگي هستند   

جامعه ميزبان نيستند؛ مثالهايي مانند اين بخوبي نشانگر اهداف پشت سر           
مبارزه راستگرايانه عليه اسلام و در حقيقت مهاجرين باصطلاح مسلـمـان     
است؛ به اين معني كه گوئي هويت ملي، ميهن پرستي و خدمت به وطن              

 .مقولاتي مقدس و جزء لاينفك تعريف يك شهروند بافضيلت هستند
متاسفانه امروز اينطور بنظر ميرسد كه درباره موضوع چگونگي برخورد به           

چـنـد   ( اسلام و يا مهاجرين مسلمان و مسائلي چون مالتي كالچراليسـم             
كه در دهه هاي اخير سياست اصلي تعقـيـب شـده از                 -فرهنگ گرايي   

طرف احزاب چپ مركز و تا حدودي برخي احزاب راسـت مـركـز بـوده                  
اين پاسخ راست افراطي است كه مقبوليت بيشتري مي يابد و ايـن    )  است

احزاب راست افراطي هستند كه با سوار شدن بر موج بيزاري از اسـلام                
كه في نفسه برحق است چراكه اسلام و نرمها و قوانين ارتـجـاعـي آن                 (  

و )  واقعا از جانب بشريت متمدن واكنشي جز بيزاري نميتواند داشته باشد         

هدايت آن بسوي نفرت از مهاجرين و تلاش براي منع مهاجرت ويا اخراج           
بر همين مبنا، در روي آوري        .  آنها، آراي بيشتري را نصيب خود ميكنند      

، ) leading culture( جوامع اروپايي به تعريف نوعي فرهنگ راهـبـر            
راست افراطي تلاش ميكند تا تعريف خود را از اين مقوله ارائـه دهـد و                  

غفلت يـا سـربـاز       .  عناصر فكري و طرزتلقي هاي خود را در آن وارد كند          
زدن چپ از ارائه تعريفي مترقي و انساني از فرهنگ راهبر و عناصـر آن،                

خدمت كند به سود راسـت      ...  بيش از آنكه به آزادي يا صلح يا رواداري و           
 . و برد و گسترش تعاريف راست افراطي از اين مقوله منتهي ميشود

  چپ و بي توجهي به مبارزه با اسلام گرايي 
چـه   ( -نه تـمـامـي آن         –بخش زيادي از نيروهاي چپ و سوسياليست        

احزاب چپ مشاركت كننده در دولتهاي بورژوايي حاكم و چـه احـزاب               
عموما با پاك كردن صورت مساله و با نفي اسلام          )  راديكال تر كمونيستي  

هراسي و در ادامه عدم پرداختن به و مبارزه با اسلام و افـزايـش نـفـوذ                   
جريانات اسلامي در اروپا ، نه تنها اين عرصه را به راست افراطي واگـذار                

، ” ديگري“ ميكند بلكه از جانب مقابل با شعارها و عباراتي مانند احترام به             
دفاع از جامعه چندفرهنگي، ضديت با اسلام هراسي و راست افراطـي، و              

... حمايت از حق پناهندگان و مهاجران به زندگي مطابق فرهنگـشـان و             
عملا عرصه كار و تبليغات سياسي در ميان مهاجران و پناهجويان را بـه               
اسلام گرايان واگذار ميكند و براي اين كار بهانه هاي مـتـفـاوتـي هـم                   

اعمالي از قبيل قتلهاي ناموسي ، نـقـض حـقـوق       : ميتراشد؛ مانند اينكه  
زنان و كودكان در بسياري از محيطها و خانواده هايي كه مومن به اسـلام      
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ريشه در اسلام ندارند بـلـكـه         ...  هستند و از فرامين آن پيروي ميكنند و       
گوئي كه اسلام و فرهنگ مردسالار دو        ( ريشه در فرهنگ مردسالار دارند      

چيز ماهيتا متفاوتند و اسلام بخشي از فرهنگ مردسالار و تقويت كننـده            
و يا  تنها قرائتهاي خاص و بنيادگرايانه و         !)  و باعث ادامه حيات آن نيست     

افراطي از اسلام هستند كه موجب تبعيض و ستم ميشوند، يـا ايـنـكـه                  
مبارزه با اسلام به عنوان يك ايدئولوژي، تحت هر عنوان كه انجام شـود،               
براي اختلاف انداختن ميان طبقه كارگر و زحمتكشان برمبناي مذهب و            
تعلق ملي و منحرف كردن توجهات از مبارزه طبقاتي است، و ديگر اينكه             
احترام به حقوق اجتماعي افراد و گروهها به معناي احترام به فرهنـگ و               

تمامي اين گزاره هـاي از       ... .  مذهب و ارزشهاي متفاوت آنها هم هست و       
لحاظ عيني نادرست، مقدمات منطقي خودداري و يا كـم كـاري چـپ                

 .راديكال غربي در مبارزه با اسلام و اسلامگرايان است
واكنش و برخورد چپ راديكال در اين زمينه را درك بخشا اشتباه او از                
مبارزه عليه راسيسم و نژاد پرستي شكل ميدهد؛ همانطور كه اين چـپ              

در كليت و تماما با راسيسم و هر شكلي از نژاد        -البته بدرستي   –راديكال  
يا بعبارت بهتر   ( پرستي مبارزه ميكند، در برخورد به مساله اسلام هراسي          

كلا به مقابله با تمامي وجوه  و اجزاي گفتمـان راسـت         )  مسلمان هراسي 
مسلمان هراس و منتقد اسلام برميخيزد؛ به اين معنا كه نه تـنـهـا بـه                   
درستي بر دفاع از حقوق انساني و مدني خدشه ناپذير مهاجرين و حـتـي       
مسلمانان معتقد، انگشت ميگذارد و آن را برجسته ميكند بلكه از سـوي              
ديگر و اينبار به اشتباه به دليل حمله دست راستيها به اسلام، نقد مذهب         
بطور كلي و اسلام و جريانات اسلامي بطور اخص را حاشيه اي ميكند تـا               
مبادا از لحاظ وجهه و چهره سياسي و در تئوري و مباحث فـكـري بـه                   
راستگرايان افراطي نزديك شود و همدست دولتها و رسانه هاي اصلي در            
جنگ تبليغاتي عليه تروريسم و اسلامگرايي قلمداد شود و انـگ اسـلام               

 .هراسي بخورد
چپ راديكال از جانب ديگر بسيار نگران پلوراليسم در جامعه است، يعني            

مدني و گـروهـي در       -پلوراليسمي كه در آن هر كس و هر فعال سياسي      
عرصه سياسي جامعه حضور داشته باشد و صاحب جايـگـاه در عـرصـه                 

بويژه اين چپ، كه وظيفه خود را دفـاع         .  عمومي و نيز نظام سياسي باشد     
، ” اقليت تحت سـتـم    “از اقليتهاي اجتماعي ميداند، با الصاق صفاتي مثل  

به مسلمانان، خواهان افزايش و ارتقاء جايگاه آنـهـا   ...  و ” به حاشيه رانده“ 
اين مساله في نفسه هيچ اشكالي ندارد       .  در نظام اجتماعي و سياسي است     

اما اين سياست بطور عيني به نيروهاي اسلامگرا آوانس ميدهد و آنهـا را          
درك ناقص ايـن     .  از نقد جدي از زاويه چپ مستثني ميكند و بدر ميبرد          

اجتماعي، موجب مـيـشـود     -چپ از پلوراليسم و دفاع از آزاديهاي سياسي       
كه احترام به حقوق انساني مهاجرين و دفاع از آن و تلاش براي مشاركت              
دادن آنها در حل مسائل و تصميم گيريهاي اجتماعي را با احـتـرام بـه                  

هر چند غيرانساني، ارتجاعـي،     –مذهب وعقايد و فرهنگ و آداب و رسوم         
آنها خلط كند و در برابر اين عقايد و اعـمـال                -غيرعقلاني و عقب مانده   

ساكـت  ...  مذهبي و سنتي به خاطر احترام به حقوق اقليتها و مهاجرين و  
 .نشيند

نقد مسلمان هراسي و نظرات جانبدارانه و ارتجاعي راست افراطي در اين             
. زمينه به هيچ عنوان نبايد مانع از نقد جدي اسلام و اسلام سياسي باشد             

بر اين اساس چپ بويژه در اروپا و آمريكا نبايد از ترس برچسـب هـايـي          
عقب بنشيند و از نقد اسلام سياسي و اسـلام           ...  و  ”  اسلام هراسي “ مانند  

نبايد بطور معكوس ابـزاري      ”  اسلام هراسي “ در مقابل، انگ    .  دست بكشد 
در دست جريانات اسلامي براي عقب نشاندن نقادي ريشه اي از اسلام و              
اسلام سياسي باشد و بهانه اي بدست آنها براي سهم خواهي بيشـتـر از                

و ”  جامعه مسلمانان “ قدرت سياسي و اجتماعي با ادعاي نمايندگي كردن         
محدود كردن آزادي بيان و نقادي مذهب و تقـديـس آن بـه بـهـانـه                     

ديگري “ جلوگيري از توهين به اديان و فرهنگ ورسوم و عقايد متعلق به             
 . مهاجر غير اروپايي و آمريكايي” ِ

مبارزه با نژادپرستي و نيز افكار و جنبشهاي عقب مانده و ارتـجـاعـي و                  
مذهبي از هر نوعي از وظايف لاينفك ماركسيستها و نيروهاي كمونيسـت      

از :  اكنون در اروپا و آمريكاي شمالي اين مبارزه دو جـبـهـه دارد               .  است
و بـخـشـهـاي       (  طرفي مقابله با مسلمان هراسي نيروهاي راست افراطـي        

و جلوگيري از رشد آنـهـا بـر          )  گسترش يابنده اي از احزاب راست مركز      
مبناي تبليغات مبتني بر ضديت با مهاجران و عقب مانده خواندن آنان و             
تضييع حقوق اجتماعي و انساني آنها بر اين اساس و از طرف ديگر نـقـد                
پيگير تمامي مذاهب و دخالت مذهب در شئونات سياسي و اجـتـمـاعـي               

بطور مشخص در سالهاي اخير كه چهره اسلام و اسلامگـرايـي و              .  جامعه
ضديت احكام و سبك زندگي ناشي از آن با مـعـيـارهـاي سـكـولار و                     
انسانگرايانه جامعه مدرن نمايان است، سوسياليستها و كمونيستها نه تنها          
نبايد از اين عرصه عقب بنشينند بلكه بايد قدم جلو گذاشته و ابـتـكـار                  
عمل عرصه مقابله با دخالت هنجارهاي ارتجاعي اسلامي در سيـاسـت و              
امور اجتماعي را بدست خود گيرند و آن را  به مبارزه اي نه فقـط بـراي             
نفي محروم كردن و محدود كردن حقوق و آزاديهاي افراد جـامـعـه كـه            

 . براي  گسترش هرچه بيشتر اين حقوق و آزاديها تبديل كنند
 :پانوشتها 
تـمـامـي    ”  مهاجرين مسـلـمـان     “ بايد خاطرنشان كرد كه منظور از ]   1[ 

مهاجرين از كشورهاي باصطلاح اسلامي نيست بلكه كساني است كه بـه             
دين اسلام پايبندند و ارزشها و هنجارهاشان در زندگي از آن سرچشـمـه              

 .ميگيرد
البته خود گروههاي مسلمان ميانه رو در اروپا ابتدائا براي اشاره بـه              ]  2[ 

نقد گسترش يابنده اسلام در اروپا حال چه از زاويه راست و چـه چـپ                  
را وضع كرده و گسـتـرش     )  Islamophobia(” اسلام هراسي“اصطلاح  

دادند كه امروزه از سوي بسياري مورد استفاده قرار ميگـيـرد؛ امـا ايـن                  
اصطلاح دلالتهاي ضمني كاملا جهت داري به نفع گروههـاي اسـلامـي              
دارد و قصد دارد خود اسلام را از زير نقد بدر برد و نقادي اسـلام را بـا                     

 .چسباندن انگ اسلام هراسي دشوار كند
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 امين قضايي
 

براي تشريح و نقد نظرات  آلن بديو درباره ي هستي شناسي رياضيـاتـي               
، بايد از يك بحث قديـمـي در تـاريـخ              ”  هستي و رخداد  “ اش در كتاب    

از زمان افلاطون تا كنون ، متافيزيك بر اين عـقـيـده              .  فلسفه آغاز كنيم  
برپاي گشته است كه ما با كمك منطق مي توانيم حقيقت جهان را نـيـز                

بـه  .  يعني با كمك منطق به يك هستي شناسي دست يابيم         .  آشكار كنيم 
بيان ديگر اگر به نظر ما چيزي منطقي به نظر مي رسد و طور ديـگـري                  
نمي تواند باشد ، پس موجودات جهان هستي نيز از همين روابط منطقي             

براي مثال اگر از نظر ما      .  تبعيت مي كند و جور ديگري نمي توانند باشند        
منطقي است كه يك چيز از اصل عدم تناقض پيروي كند ، يـا چـيـزي                  
بدون دليل بوجود نمي آيد يا اينكه آنچه مطلقا نيست نمي تواند هسـت               

، پس جهان هستي نيز با شالوده ي همين شناخت مـنـطـقـي               ...  شود و   
 . استوار شده است

اما شناخت هستي بر پايه ي منطق توسط متافيزيك ، با شكست مواجـه              
هيچ پايه و بنيادي وجود ندارد كه بتوانيم نشان دهيم آنـچـه             .  شده است 

همانطور كه كانت و هيوم نشـان مـي          .  منطقي است ، حقيقي هم هست     
دهند ، روابط بين مفاهيم ذهني ما ، حتي اگر ضروري جلوه كـنـنـد ،                   

پس اگـر    .  چيزي از روابط ميان اشياي جهان خارجي را نشان نمي دهند         

ارتباط ميان منطق و هستي شناسي ، قطع شده است ، بـراي ادامـه ي             
براي پايان متافيزيك يا به قول فويرباخ  پايان         . فلسفه دو راه باقي مي ماند     

فلسفه ي كلاسيك ، فلسفه مي بايست بر سر دو راهي عقلانيت و هستي              
راه اول اين است كه هستي شناسـي را          .  شناسي به انتخاب دست مي زد     

وا بگذاريم و منطق و عقلانيت را به جاي تخيل  و تامل درباب هستـي ،                  
اثبات وجود خدا يا توجيه مذاهب ، در خدمت زندگي عملي انسانهـا بـه                

يعني تلاش كنيم كه عقلانيت را به درون روابط اجتـمـاعـي             .  كار بگيريم 
ميان انسانها تزريق كنيم تا انسانها با عقلاني تر زندگي كردن ، بهـتـر و                 

اما متاسفانه ، بسياري از فيلسوفان بورژوا ، راه           .  شايسته تر زندگي كنند   
دوم را برگزيده اند و تلاش كرده اند كه هستي شناسي را برپايه اي بـه                  

اين چيزي است كه ما اكنون مي تـوانـيـم آنـرا              .  جز منطق استوار كنند   
 .سنت هايدگري نامگذاري كنيم

 نه ماركس و نه كانت  
 

كه با مطالعه ي نظريه ي مجموعـه  ”  هستي و رخداد “  آلن بديو در كتاب     
هاي كانتور به هيجان آمده است ، تصور مي كند كه پايگاه درست بـراي               
بنيان نهادن يك هستي شناسي را يافته است و مي تواند با تـكـيـه بـر           

از جـملـه تضـاد       (  نظريه ي مجموعه ها ، مسائل فلسفي هستي شناسي          
ما در اين مقاله، نظريه هستي شـنـاسـي          .  را پاسخ بدهد  )  وحدت و كثرت  

رياضياتي او را به طور اجمال بررسي و نقد خواهيم كرد، اما پيشتر مـي                 
خواهم دعويات او را به عنوان يك ماركسيست و تضادش با راه و روش               

بديو مانند هر متافيزيسيني مي خواهد با اتـكـا          .  ماركسيسم را نشان دهم   
امـا  .  به هستي شناسي و با قياس از آن درباره ي جامعه نظريه صادر كند             

ماركسيسم بر اين مدعاست كه هستي شناسي ممكن نيـسـت و بـايـد                 
مستقيما عقلانيت را در خدمت زندگي انسانها و توسعه ي منافع طبـقـه              

بديو كاملا بر اين نكته سرپوش مي گـذارد كـه            .  ي كارگر به كار بگيريم    
 .روش او مطابق سنت هايدگري است و نه ديالكتيك

 اما حتي ، تفاوت روش شناسي او با ماركسيسم ، به عقب تر نيز بـازمـي                 
گردد و با تجاهل تمام ، در مقابل مسائل فلسفي كه كانت پـيـش روي                  

نكته اين نيست كه آيا با كمك رياضيات        .  نهاده ، هيچ موضعي نمي گيرد     
و پذيرش تكثر مطلق مي توان هستي شناسي بهتر و نامتناقض نما تـري              
نسبت به هستي شناسي هاي گذشته داشت ، بلكه مسئله اينجاست كـه         
معرفت شناسي كانت ، امكان شناخت هستي را ناممكن اعلام كرده است            
و بديو اول بايد گونه اي از معرفت شناسي را توضيح دهد كه بوسيله ي                 

اما او فقط پيش فرض مي گـيـرد كـه             .  آن شناخت هستي ممكن گردد    
قراردادهاي نظريه ي مجموعه ها مي توانند روابط جهان متكثر را توضيح            

نظام هاي فلسفي پيشيـن     (  نكته بر سر امكان چنين كاري نيست        .  دهند
مسئله اينجاست كه نمـي تـوان        )  هم از عهده ي چنين كاري برآمده اند       

ثابت كرد كه جهان واقعا براساس قرادادهاي نظريه ي مجموعه ها سامان            
به بيان ديگر هيچ ضرورتي وجود ندارد كه بين اين دو پيـونـد       . يافته است 
بديو به ما مي گويد كه من مي توانم با استفاده از نظريـه ي                .  برقرار كند 

 آلن بديوشناسي رياضياتي نقدي بر هستي 
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بسيار .  مجموعه ها، براي تضاد وحدت و كثرت راه حل مناسبي پيدا كنم             
خوب، اما تا وقتي ثابت نشود كه جهان موجود ضرورتا بر حسب همـيـن               
روابط مجموعه و زيرمجموعه سامان يافته است ، اين كار تنها يك بـازي              

 . ذهني باقي مي ماند
 
 هستي شناسي رياضياتي 
 

بديو در كتاب خود ، با رجوع به مكالمه ي پارمنيدس ِ افلاطون ،  مسئله                
افلاطون در اين مكالمه نتيجـه مـي     .  ي وحدت و كثرت را پيش مي نهد      

امـا  .  گيرد كه هستي واحد است و كثرت فقط ظاهر و نمايش چيزهاسـت        
 : متقابل را انتخاب مي كند)  اثبات نشده ي( بديو ، پيش فرض 

ما اينجا بايد يك تصميم بگيريم ، تصميمي كه از دو راهـي وحـدت و                  “ 
كثرت را كه فلسفه از آن به دنيا آمده و در ان به خاك سپرده شده است                 

اين تصميم چيز ديگري جز اين نمي تواند بـاشـد كـه          ...  ، گذر مي كند   
آنچه به عنوان واحد اعلام مي شود تنها يك عمليـات           ...  واحد وجود ندارد  

 )badiou,23:24(” . شمارش است
 

بنابراين ابتدا كثرت وجود دارد و واحد فقط از عمليات شمارش يـك بـه      
براي درك بهتر يك مثال مي زنيم ، تصور كنـيـد        .  يك حاصل آمده است   

كه با كثرتي مانند يك جنگل روبرو هستيم ، ما مي توانيم اين كثرت را                
اين نمايش از طريق شمارش يك بـه يـك           .  بيان كنيم و نمايش بدهيم      

ممكن است ، مثلا بگوييم كه جنگل ، مجموعه اي از ده هـزار اصـلـه                    
اما همچنين مي توانيم بگوييم كه جنگل  مجموعـه اي از      .  درخت است 

بنابراين تكثري مانند جنگل ،      .  ميليون ها برگ و ساقه است و مانند اين        
به واقع از حاصل جمع واحدهاي مشخص و ثابت تشكيل نشده اسـت ،                

چيزي است كه در عمليـات شـمـارش          )  درخت يا برگ  (  بلكه اين واحد    
بدين ترتيب ما يك كثرت را بـا عـمـلـيـات                .  خويش انتخاب كرده ايم   

بديـو  .  شمارش يك به يك به كثرتي سازگار يا نامتناقض تبديل كرده ايم           
عمليات شمارش ، كثرت متناقض    .  كثرت اوليه را كثرت متناقض مي نامد      
كثرت متناقض قابل تفكر نيـسـت       .  را به كثرت نامتناقض تبديل مي كند      

بـديـو   .  چرا كه تنها از طريق شمارش و ساختار مي توان به آن انديشيـد             
سپس هرگونه كثرتي كه نمـايـش داده شـده اسـت را مـوقـعـيـت                        

situationمي خواند . 
 

اما كثرت از مجموعه ي واحدهاي هستومند تشكيل نشده است ، كثـرت             
خود از مجموعه ي كثرتهاي ديگر حاصل آمده است و بدين ترتيب بديـو              
شرايط را براي كاربرد نظريه ي مجموعه ها در هستي شناسي خود آماده             

اما اگر هر كثرتي از كثرت ديگر تشكيل شده باشد ، مسئله حل             .  مي كند 
نشده است و ما دچار تسلسل مي شويم ، بنابراين بديو گام هاي زير را با                
استفاده از نظريه مجموعه ها طي مي كند تا نشان دهد كه چگونـه  از                  

 : كثرت حاصل آمده اند )  oneو نه واحد ) ( unique(يگانگي 

 
اگر قراردادهاي نظريه ي مجموعه را بپذيريم ، دو نوع رابـطـه وجـود                .  1

نمايش داده مـي      a ∈  Aيكي رابطه ي عضويت كه به صورت :  دارد  
نـمـايـش      b ⊆  Aشود  و ديگري رابطه ي زيرمجموعه كه به صورت           

 است اگـر و       A زير مجموعه ي     bيك مجموعه ي مانند     .  داده مي شود  
 . نيز باشند A ، عضو  bفقط اگر همه ي اعضاي 

از آنجـا  .  ، مجموعه اي است كه هيچ عضوي ندارد    Øمجموعه ي تهي    .  2
كه مجموعه ي تهي هيچ عضوي ندارد ، پس همه ي اعضاي مجموعه ي        

پس مجموعه ي   .  عضو هر مجموعه اي نيز هست     )  يعني صفر عضو  (  تهي  
تهي نه عضو هر مجموعه ولي زير مجموعه ي هرمجموعـه ي ديـگـري                 

 : است يعني 
 :  ، داريم  Aبه ازاي هر مجموعه اي مانند 

⊆ AØ 
 ، مجموعه اي قابل تصـور اسـت كـه            Aبراي هر مجموعه اي مانند      .  3

=Aمثلا براي مجموعـه ي        .   باشد  Aاعضايش  تمام زير مجموعه هاي       
 : مي توان مجموعه اي مانند زير تصور كرد {1,2,3}

P(A)={1,2,3,{1,2},{1,3},{2,3},{1,2,3},Ø} 
 
از اينجا مشخص است كه هر مجموعه اي زير مجموعه ي خودش هم             .  4

  داريم ،  Aهست يعني در ازاي هر 
A⊆ A 

و با اسـتـفـاده از        (!)  اكنون بديو كه تفكر را عمليات شمارش مي داند        .  5
شمارش ، كثرت متناقض به كثرت نامتناقض تبديل مي شـود، دو نـوع                

شمارش اعضاي مجموعه و شـمـارش       .  شمارش را از هم تفكيك مي دهد      
اگر شمارش دوم را در نظر بگيريم مي توانيم نشان دهيم           .  زيرمجموعه ها 

 : كه چگونه از يگانگي ، كثرت به وجود مي آيد 
 ، مـي      4مجموعه ي تهي ، هيچ عضوي ندارد ولي براساس بـنـد      :  الف  

 يعني . توانيم بگوييم كه تهي زيرمجموعه ي تهي است
Ø⊆ Ø 

 پس : ب 
P(Ø)={Ø} 

 
مجموعه ي همه ي زيرمجموعه هاي تهي ، مساوي خود مجموعه ي            :  ج  

تهي نيست ، بلكه مجموعه اي است كه يك عضو دارد و آن عضو هـمـان                 
حالا اگر اين نوع شمارش مبتني بر زيرمجموعه را ادامه دهيم           .  تهي است 

 : خواهيم داشت 
P(P(Ø))={Ø ,{Ø}} 

P(P(P(Ø)))={Ø ,{Ø},{{Ø}},{Ø ,{Ø}} 

…... 
 

به اين ترتيب ، بديو مي خواهد نشان دهد كه چگونه جهان بدون اينـكـه       
از واحدهاي هستومند تشكيل شده باشد ، كثرتي است مبتني بر پوچـي              

بدين ترتيب ، از يگانگي مي تواند كثرت حـاصـل           .  يعني مجموعه ي تهي   

18 



اما در   . شود بدون اينكه نيازي به فرض يك واحد هستومند داشته باشيم 
همين جا نيز مشكلات اساسي براي پذيرش اين هستي شناسـي وجـود              

اولا ، اين هستي شناسي در واقع چيزي نيست جـز نـظـريـه ي                   .  دارد
بديو بايد توضيح دهد كـه ايـن       . مجموعه ها با برچسب هستي شناختي 

قراردادهاي رياضياتي از كجا آمده اند و چرا طور ديگري نيستند؟  هـيـچ            
نوع پشتوانه اي از خود روابط جهان فيزيكي براي مطابقت با اين نظـريـه               

براي مثال دكارت براي توضيح هستي شـنـاسـي خـود از           . وجود ندارد 
مكانيك نيوتوني بهره برد و يا ارسطو ، تلاش كرده اسـت كـه جـهـان                    
فيزيكي را با متافيزيك خود توضيح مي دهد و نه اينكه صرفا يك سـري               

به همين تـرتـيـب       .  احكام منطقي را به عنوان هستي شناسي اعلام كند        
بديو نيز حق ندارد فقط يك سري قراردادهاي رياضياتي  را بـه عـنـوان                 

 . هستي شناسي به خورد مخاطب بدهد
فلسفه ي بديو ، از افـلاطـون          . نمود است /  مشكل دوم دوگانه ي هستي      

جلوتر نرفته است چرا كه وقتي از نمود صحبت مي كنيم ، در حيطه ي                
براي ايده آليست هـا      .  معرفت شناسي قدم نهاده ايم و نه هستي شناسي        

(هستي چيزي است كـه خـود را نـمـايـش و بـروز مـي دهـد                             
presentation  .(               آنها تصور مي كردند كه نحوه ي بازنمود ، بـه خـود

بديو از اين فرض غلط ايده آلـيـسـتـي       .  هستي متعلق است و نه ذهنيت     
او بايد ثابت كند كه اين بازنمايي از خود روابط هستـي            .  فراتر نرفته است  

براي فرار از همين مشكلات است كـه  .  برمي آيد و نه از مكانيزم ذهني ما       
 . بديو كانت را كاملا ناديده مي گيرد

انسانها همواره تصورات ذهني خود را با روابط واقعي جـهـان خـارجـي                 
اشتباه گرفته اند ، اما اكنون بهتر است اين موضوع صرفا فلسفـي را بـه                  
كنار بگذاريم و ببينيم كه چگونه بديو از هستي شناسي ريـاضـيـاتـي و                 
نهيليستي اش ، مي خواهد به سراغ شناخت پديده هـاي تـاريـخـي و                   

 .اجتماعي برود
 
 رخداد و بازنمايي 
 

بديو براي توضـيـح نـحـوه ي           .  مستقيما به سراغ بحث اصلي مي رويم        
بررسي پديده هاي اجتماعي براساس هستي شناسي اش ، گام ها زير را              

” هستي و خداد  “ از بررسي دو  بحث ديگر بديو در كتاب          . (   طي مي كند  
  به جهت طولاني شدن بحـث چشـم            excessيعني بي نهايت و مازاد      

 )مي پوشيم 
 
 Aعضو مجموعه اي مانند  aاز نظريه ي مجموعه ها مي دانيم كه اگر         .  1

اما برعكـس آن    .  نيز خواهد بود A زير مجموعه ي  aباشد ، آنگاه الزاما  
 . الزاما صادق نيست

بنا به تعريف بديو ، اگر چيزي جز عضو يك مجموعه باشد ، توسط آن               .  2
نمود يا نمايش داده مي شود اما اگر زيرمجموعه ي آن باشد ، توسط آن                

(اگر اعضا را بشماريم ، موقعيت را نمـايـش داده ايـم              .  بازنمود مي شود  

sitaution  (           ِ و اگر زيرمجموعه ها را بشماريم ، شرايط يـا وضـعـيـت
 )situationيا متا استراكچر   state of. (موقعيت را نشان داده ايم

يعـنـي   (  حالت نرمال وقتي است كه يك متكثر هم نمود داشته باشد            .  3
 )و هم زيرمجموعه ي آن( و هم بازنمود ) عضو يك مجموعه باشد

حالت سينگلار يا يكتا وقتي است كه يك متكثر كه نمود داشته باشـد  .  4
 . يعني عضو باشد اما زيرمجموعه ي آن نباشد. اما بازنمايي نشود

وقتي است كه چيزي بازنمود شود امـا   excrescenceحالت ناهنجار . 5
 .  نمود نداشته باشد

 
به نظر بديو ، طبيعت يا كثرت هاي طبيعي ، نرمال هستند چرا كه هـم                 

اما پديده ها يا كثرتـهـاي       .  نمايش داده مي شوند و هم بازنمود مي شوند        
اجتماعي ، سينگلار هستند ، يعني هميشه همه ي اعضاي آن ، به عنوان              

هميشه عده اي از ايـن       .  زيرمجموعه ي آن مجموعه شمارش نمي شوند      
) matheme(  بنابراين به بيـان ريـاضـيـاتـي         .  بازنمايي حذف مي شوند   

رخداد مجموعه اي از كثرتهاست كه عضو يك موقعيت هسـت و ولـي                 
بديو براي توضيح ايـن مسـئلـه          .  زيرمجموعه ي آن محسوب نمي شوند     

مثالي مي زند كه ريشه هاي برداشت آنارشيستي او از مـاركسـيـسـم را                 
اعضاي يك خانواده عضو كل جامعه هستنـد ولـي اگـر              .  نشان مي دهد  

عضوي از آن خانواده خود را در شهرداري ثبت نكرده باشد ، مي توانـيـم                
بگوييم كه آن عضو ، زيرمجموعه محسوب نشده است يـعـنـي اگـرچـه                 

به همين ترتيب ، در فصل جـداگـانـه         .  نمايش، ولي بازنمايش نشده است    
ذات دولت متعهد به رسميت شنـاخـتـن افـراد       “ اي توضيح مي دهد كه     

دولت صرفا سلطه اش را مطابق قانون به كار مي برد تـا شـكـل                 ... نيست
(”  ) و نه از اعضـا     (  يگانه اي اجزا يا زيرمجموعه هاي يك موقعيت بسازد          

badiou,105( 
 

رخداد به نظر بديو ، آن موقعيت يگانه اي است كه اعضاي بازنمايي نشده              
تمامي اين عبارت پردازي ها براي ترسيم جامعه بـه           .  را نمايش مي دهد   

صورت آنتاگونيسمي از كساني است كه در قدرت سهيم هستند  و جزئي             
از وضعيت ِ موقعيت هستنند و كساني كه از قدرت بـه دور افـتـاده و                     

در .  اما اين تصور كاملا انارشيستي و كودكانه اسـت         .  بازنمايي نمي شوند  
اين تصور فانتزيك ، جامعه به تباهي كشيده شده است چرا كه عـده اي                
قدرت را با استفاده از قانون در انحصار خود گرفته اند و اقـلـيـت هـاي                   

جامعه در شرايط قـدرت و قـانـون           .  مختلف را به رسميت نمي شناسند     
در پس اين فرماليسم ظاهري از قانوني كه قـدرت          .  توضيح داده مي شود   

را تنها در اختيار عده اي قرار داده است ، روابط پيچيده و نظام مندي از            
تمام اين روابط پيچيده ، با يك دوگانه        .  مالكيت و روابط توليد وجود دارد     

 . پوشيده  و لوث مي شود... بازنمايش ، عضو و جزء ، و/ ي انتزاعي نمايش
به خاطر همين است كه آنارشيسم بدون برخورد عقلاني، قدرت را ذاتـا            
شر دانسته ، ضد هر قانوني است و در پي شورش كور توده هـاسـت يـا           
مطابق ايده هاي بديو ، خواهان به حساب آمدن اقليت هاي به حـاشـيـه                

 . رانده شده است
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اين نگرش هيچ نشاني از روش ديالكتيك و تجزيه و تحليل ماركسيـسـم              

قـيـاس   :  اشتباه فاجعه بار بديو از همان گام اول آغاز مي شـود           .  دربرندارد
جامعه به عنوان يك مجموعه ي رياضياتي قابل پذيرش نيست چـرا كـه           
مجموعه ، فقط تكثري از اعضاي خويش است اما روابط و قواعدي مـيـان     
اعضاي مجموعه تعريف نمي شود، در حاليكه پديده هاي اجتماعي اگرچه       
كثرت هستند ، اما فقط يك مجموعه نيستند بلكه بين اعضاي آن روابـط              

وظيفه ي فيلسوف ، شناخت اين قـواعـد مـيـان             .  و قواعد حكم فرماست   
بنابراين اينكه ساختار اجتماعي را فقط كثرت و بازنمايي ايـن           .  اعضا است 

كثرتها بدانيم مضحك است چرا كه ساختار اجتماعي ، قواعد مشخـصـي             
همچنين اعضاي آن فقط عضو نيسـتـنـد         .  ميان اعضايش تعريف مي كند    
شناسايي هر موقعيت مـنـوط اسـت بـه            .  بلكه تاريخ و گذشته اي دارند     

 . شناخت گذشته و ديناميسم تاريخي آن موقعيت
 

حتي اگر هستي شناسي بديو را بپذيريم ، او بايد توضيح دهد كه به چـه                
آيـا روش    .  حقي از شناخت هستي به مطالعه ي جامعه پـل زده اسـت              

شناخت هستي با روش شناخت پديده هاي اجتماعي يكسان است؟ بديو           
اصلا پاسخي به اين سئوال نمي دهد و تفاوت بين طبيعت و جامـعـه را                 

آيا تفاوت پديـده هـاي       .  فقط تفاوت بين نرماليته و سينگلاريته مي داند       
طبيعي و تاريخي را فقط با تعريف در رابطه مجموعه ها مي توان توضيح              
داد؟ اين تقليل گرايي آنچنان مضحك است كه  فقط مي توان تصور كرد              

 .  بديو ، هستي شناسي اش را بيش از حد جدي گرفته است
 

بهتر است از راه معوج بديو بازگرديم تا دوباره به دو راهي ميان هسـتـي                 
آيا بهتر نيست هستي شناسي را به كنار بگذاريم         .  شناسي و منطق برسيم   

در ايـن    .  و منطق و عقلانيت را در خدمت منافع انسانها به كار بگيريـم          
صورت ، هيچ نيازي نيست كه استدلال و عقلانيت ادعاي شناخت هستي            
و كيهان را داشته باشد ، ما بي شك به عقلانيت نيازي داريم ،يعنـي بـه                  

اين همان راهـي    .  روش تجزيه و تحليل و به اتكا به استدلال و خردورزي          
است كه فيلسوفان بورژوا مانند بديو آنرا رها كرده انـد و بـرعـهـده ي                    
ايدئولوژيست هاي ماركسيسم است كه تضاد دروغين مـيـان عـقـل و                 

را برچيده و شناخت  را بـه        )  كه فقط براي بورژوازي مطرح است     (  منفعت
در اين راه بايد استدلال كردن را بياموزيـم  .  شناخت ِ منفعت تبديل كنند   

... و از قياس هاي كودكانه ميان كيهان و جامعه ، رياضيات و واقعيت و                 
 .  دست برداريم
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 مقاله اي درباره ميراث برباد رفته چپِ ايتاليا
 پري اندرسون

 سيف خداياري: ترجمه
 

زماني چپ ايتاليا بزرگترين و مؤثرترين جنبش مردمي بـراي تـغـيـيـر                 
چپي كه متشكل از دو حزب توده اي حزب         . اجتماعي در اروپاي غربي بود    

كمونيست ايتاليا و حزب سوسياليست ايتاليا بود كه هر يـك تـاريـخ و                 
فرهنگ خودش را داشت و هر دو متعهد بودند كه نه به دنبال رفرم بلكـه     
دنبال غلبه بر سرمايه داري باشند و نيز ائتلافي از سوسياليـسـت هـا و                  

 جـان در      1950از رونـق دهـه        ] اما[ كمونيستهاي پس از جنگ بودند،    
، پيترو ننيّ براي نخستين بار سوساليست ها را بـه    1963در سال   . نبردند

عنوان شريك دمكرات مسيحي ها به دولت برد، در مسيري كه نـهـايـتـاً                
منجر شد بتيّنو كراكسي كمونيسم ايتاليا را در نبردي بدون درگيري بـه          

در آغاز، حزب كمونيست ايتاليـا از        . رژيم دمكرات مسيحي ها واگذار كند     
لحاظ سازماني و ايدئولوژيكي ــ با داشتن پايه توده اي وسيع تر ـ بزرگتر          

حزب كمونيـسـت در      .  از حزب سوسياليست و دموكرات مسيحي ها بود       
 داراي دو ميليون عضو بود كه از دهـقـانـان جـنـوب                1950اواسط دهه   

تاصنعتگران و معلمان  مركز و كارگران صنعتي شمـال را در بـر مـي                    
علاوه بر اين حزب كمونيست داراي ميراث روشنفكري غني تـري            . گرفت

بود ـ  در اثر تازه منتشر شده يادداشتهاي زندان گرامشي كه اهميت آن               
حزب كمونيست دردوران   .  بسيار به خوبي فراتر از حزب شناخته شده بود        

 يك چپ متزلزل
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عروج خود توانست بيش از هر نيروي ديگـري در ايـتـالـيـا، گسـتـره                     
چشمگيري از توان اجتماعي و اخلاقي داشت كه مركب از  ريشـه هـاي                

 .بود مردمي عميق تر و نيز  نمودهاي  روشنفكري گسترده تري

 سال به اپوزيسيون   40حزب كمونيست كه به خاطر جنگ سرد  به مدت           
ملي محدود شده بود، خودش را در سنگر دستگاههاي اداري مـحـلـي و         
بعداً منطقه اي و نيز در كميسيون هاي پارلماني كه از طريق آنها بـايـد                 

و خودش را در بسـيـاري از             قوانين دولت ايتاليا رد مي شد، حفظ كرد       
اصـولـي آن       سطوح  در هم تنيده با قوانين حاكم نمود اما اسـتـراتـژي             

) آزادي ايـتـالـيـا      (  ، غنائم ليبراسيون   1948بعد از  . كمابيش پابرجا ماند  
قدرت به دمكرات مسيحي ها و فرهنگ به حزب كمونيـسـت   :  تقسيم شد 
دمكرات مسيحي ها اهرم هاي قدرت را كـنـتـرل كـردنـد و                 . واگذار شد 

توانـايـي   .  كمونيسم استعدادهاي جامعه مدني را به سوي خود جلب نمود    
حزب كمونيست در قطب بندي نمودن زيست روشنفكري ايتاليايي حول          
خود نه فقط دايره وسيعي از محققان،نـويسـنـدگـان،انـديشـمـنـدان و                 
هنرمندان را در بر مي گرفت بلكه اقليم عمومي افكار مترقي را شامل مي             

اين را تا حدودي بـايـد مـديـون            .  شد كه در سرتاسر اروپا بي نظير بود       
جامعه شناسي رهبري حزب بود كه برعـكـس احـزاب كـمـونـيـسـت                   

به درجه زيادي تحصيلكرده بـودنـد و            فرانسه،آلمان،انگلستان و اسپانيا  
نـبـرد   ”  مديون برخورد انعطاف پذير و نسبتاً تساهل آميز        بخشي هم بايد  

دانست كه از اين نظر سلطه آن بر كمونيسم ايتاليـايـي واقـعـاً                ”  ايده ها 
اما اين ويژگي هزينه دوچنداني بر حزب تحميل كـرد           .  منحصر بفرد بود  

 .كه در نتيجه آن، حزب بي نهايت عقيم ماند

براي درك ميزان تأثير حزب كمونيست ايتاليا بردنياي انديشه و هنر بايد            
تا حدي به ميراث  نهادينه شدن و باز توليد جريان غالب در فـرهـنـگ              

اين هم ايده آليسم موجود در فلسفـه      .  ايتالياييِ  در طول زمان توجه كرد      
بندتّو كروچه است كه اگر چه جلوه ويژه اي نداشته اما بسيار قوي ظاهـر               
شده است ـ چهره اي كه سالها موقعيت گـوتـه مـانـنـدي در زيسـت                     

سيستم تاريخي كروچه بود ، اعتـبـار        .  روشنفكري اين كشور داشته است    
آن با توجهي كه گرامشي در زندان بدان بخشيده بود مسجل شد، كه بـه               

اثيري تا حد زيادي بر فرهنگ ايتالياي پس از جنگ احـاطـه              مثابه جسم 
يافت كه  در آن دوران حزب كمونيست ايتاليا مستقيماً يا بـطـور غـيـر                  

، در سياست سنتهاي ] ميراث[ اما در پشت آن .  مستقيم بر آن لم داده بود     
كه با فضيلت قلمرو ايده ها همخوانـي مـي             بسيار قديمي تري خوابيده   

در حـدفـاصـل سـقـوط          .  كرد و به صورت اراده يا آگاهي ظاهر مي شد         
دوره اي در قرن نوزدهم كـه بـه          (  امپراطوري رم و تكامل ريزورجيمنتو      

ايتالـيـا   )  م  .  دوره يكي شدن ايتاليا يا اتحاد ايتالياي امروزي معروف است         
هيچگاه داراي دولت متحد يا اريستوكراسي نبوده است و بيشتـر اوقـات              

در نتيجه بـراي     .  محمل صف آرايي قدرتهاي خارجي متخاصم بوده است       
اعصار طولاني  دربين اليت تحصيلكرده حس عظيمي از شـكـاف بـيـن          

از زمان دانته بـبـعـد،       .  افتخارات گذشته و ادبار كنوني وجود داشته است       
سنتي از روشنفكري رشد كرده كه با اشتهاي قوي خواهـان بـهـبـود و                  
انتقال فرهنگ متعالي كلاسيك ايتاليا بوده اند و بدرجه اي متقاعد شـده             

بودند كه كشور فقط از طريق بيان ايده هاي نو برآوار واقعيات روي مسير              
درست قرار مي گيرد، ايده هايي كه فقط مي تواند از آن ِ صـنـعـتـگـران                

فرهنگ بخش مجزايي از قدرت نبوده، بلـكـه بـرگ            ]  از اين منظر  .[ باشد
 .عبوري براي ورود به آن بود

تا حد زيادي كمونيسم ايتاليايي وارث چنيـن وضـعـيـت انـديشـه اي                   
طراوتي كه كمونيسم ايتاليا به تواناييهاي فكري اين كشور بخشـيـد            . است

طـبـق ايـن      .  برگرفته از گرامشي است هر چند بدان وفادار نمانده اسـت          
مرتبه اعلاي فرهنگي و اخلاقي بود كه مي بـايسـتـي            “  هژموني  “  نسخه  

پيروزي خود را از طريق وفاق عام در جامعه مدني به مثابه ستون اصلـي               
زيست اجتماعي بدست آورد،  كه سرانجام مي تواند بطور صلح طلـبـانـه               
دولت را به مثابه نمود  بيروني تر و سطحي تري  از زنـدگـي جـمـعـي             

از اين منظر موقعيت رهبري كننده حـزب كـه در حـوزه                .  تسخير كند 
روشنفكري بدست آورده بود نشان داد كه در مسير پـيـروزي نـهـايـي                  

. اين چيزي نبود كه گرامشي بدان بـاور داشـت          . سياسي قرار گرفته است   
گرامشي كه يك انقلابي دوران بين الملـل سـوم بـود، هـرگـز بـدان                     
نينديشيده بود كه سرمايه مي تواند بدون نيروهاي مسلح در هم شكسته            

كسب بالاترين ميزان وفاق عام براي سرنگـون        ]  بزعم وي [  شود، هر چند    
اما اين موضوع به ميزان زيـادي بـه           . كردن نظم موجود حياتي مي نمود     

علاوه بر اين ، حزب كمونيسـت       . قامت قشر ايده آل گراي فرهنگ در آمد       
روشنفكري اش پايه هاي انساني اليت سنـتـي را            ايتاليا از طريق نيمكره   

بازتوليد نمود كه از نظر آنها فلسفه،تاريخ و ادبيات پيوسته حوزه هـايـي               
حلقه مفقوده حزب، تعاليم مدرن اقتصاد و جامـعـه          . براي انتخاب بوده اند   

شناسي بود و متدهايي  كه آنها در تلاش براي كسب آن بودند درست يا               
هر چند موقعيت آن بر بلنـداي يـك     .  غلط از علوم طبيعي اتخاذ مي شد   

هيرارشي فرهنگي ميان تهي قوي به نظر مي آمد، اما در پايين ضعيف تر              
 .بود و پيامدهاي جدي اي بر سر راه داشت

 از وقتي كه دو تغيير عمده برسر ايتالياي پس از جنگ آمد ايـن حـزب                 
: نسبتاً آمادگي آنها را نداشت و خصلت  حزب كمونيست را  تغيـيـر داد                

يكي از آنها عروج فرهنگ توده اي كاملاً بازاري بود كه در تصور تولياتـّي               
حـتـي در اوج خـوشـبـخـتـي،              .  هم نمي گنجيد چه رسد به گرامشي      

محدوديتهاي آشكاري از نظر فرهنگي در خصوص تأثير حزب كمونيسـت    
و علي العموم  چپ  به چشم مي خورد، چون كليسا توانسته بود فضـاي                 

زيـر خـاكسـتـر       .  بزرگي از  باور و تصورات عامه مردم داشـتـه بـاشـد               
حزب خيلي گسترده   تحرك  دانشگاهها،ناشران،استوديوها و مطبوعات كه     

رشـد    بود و بدور از پناهگاه نهادهاي بورژوا ليبرال در مطـبـوعـات،آتـش           
مجلات موافق يا نمايش هاي مناسب سلايق طبقه متوسط يـا پـايـيـن                

هميشـه در حـال         جامعه  يعني رأي دهندگان به دمكرات مسيحي ها،        
حزب كمونيست ايتاليا از طريق نقطه قوت خود در فرهنگ          . نشو و نما بود   

نخبگان توانست دنيا را با تساهل و تسامح به مثابه جلوه هايي از مـيـراث          
گذشته روحانيت كه گرامشي قبلاً بر اهميت آن انگشت گذاشـتـه بـود،               

 .اين فضا بوسيله حزب كمونيست مورد تهديد واقع نشد. نظاره كند

هجوم فرهنگ توده اي آمريكايي شده كاملاً سكولار يكي ديگر از قضـايـا              
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دستگاه حزب و حلقه هاي روشنفكري كه حول آن شكل گرفته بود            . است
هر چند دخالت انـتـقـادي در         .  به علت نا آمادگي به حاشيه رانده شدند       

ايتاليا غايب نبود ـ امبرتو اكو يكي از پيشكسوتان اين حوزه است ــ امـا                 
هيچ ديالكتيك خلاقـانـه اي       . حزب كمونيست نتوانست بدان متصل شود     

كه بتواند  با انتقال رابطه بين بالا و پايين در مقابـل بـادهـاي جـديـد                     
كه بيش از هر چيـزي در          مورد سينما . مقاومت كند، به ماديت در نيامد     

ايتالياي پس از جنگ تعالي يافته است را مي توان به عـنـوان نـمـونـه                    
ــرد     ــي ك ــررس ــزرگ ـ                   . ب ــان ب ــردان ــارگ ــل ك ــب نس ــان از ج

روسليني،ويسكانتي،آنتونييني ، كه كارشان را در دهه چهل يا اوائل دهـه            
پنجاه شروع كرده بودند و كساني كه آخرين مجموعه از آثار مهم آنها در              
دهه شصت ساخته بودند هيچ عـامـل تـقـويـت كـنـنـده اي وجـود                       

فقدان اين مسأله بعدها در هر تقاطع مرگبار از هنر آوانـگـارد و                . نداشت
اشكال متداول در مقايسه با گدار در فرانسه يا فاسبيندر در آلـمـان بـه            

. مختصر جوشانده اي از نانيّ مورتيّ آماده شد  بعدها تنها. چشم مي خورد  
نتيجه آن شكاف بسيار بزرگي بين تحصيلكردگان وادراك عامه مردم بود           
كه كشور را كمابيش در مقابل فرهنگ ضدانقلابي امپراطوري رسانـه اي             

چيزي كه تصورات عامه مردم را بـا مـوج             . برلوسكوني بي دفاع رها كرد    
فزاينده فانتزيها ي ابلهانه اشباع ساخته است ـ چيزهايي كه آنـقـدر بـي       

حزب كمونـيـسـت بـه        . مايه هستند كه هر اسمي از سرشان زيادي است        
مدت يك دهه بدون اينكه بتواند با آن مواجه شود يا آن را تغيير دهد در                

آخرين ليدر واقـعـي     . جستجوي راهي براي مقاومت كردن در برابرآن بود         
حزب، انريكو برلينگور با تلخي تحقير آميز در ديدگاه افراطي و كودكـانـه         

چهره اي شـاخـص       در رابطه با دنياي نو مصرف گرايي مادي و فرهنگي،         
بعد از وي گامي كوتاه از امتناع سرسختانه به تسليم فـوران زده               .  گشت

برداشته شد ـ والتر ولتروني آمده بود كه تصويري بشـاش ارائـه دهـد؛             

آلبومهاي عكسي  منتشر كرد ساخت كه خودش را در زمانيكه خـودش               
 .ويراستار روزنامه بود،در حال توزيع روزنامه اونيتا نشان مي داد

اگر ايده آل گرايي حزب كمونيست ايتاليا او را در چنـگ يـازيـدن بـه                   
محركهاي مادي بازار و رسانه ها كه رفاه را در ايتاليا منتشر مي كـردنـد               
ناتوان ساخته بود، همان فقدان شاخك هاي اقتصادي و جامعه شناختـي            

بطور واقعي تـا     . او را از هر تغيير كمتر فريبنده در محل كار بازداشته بود           
شروع دهه شصت توجه كمتري به اين امور مي شد تـا بـاج دهـي بـه               

كه در حال توليد پديده خاص ايتاليايي اپرايسموـ يكي   راديكالهاي جوان 
بـر  .  بودنـد   از عجيب ترين تجربه هاي روشنفكري چپ اروپا در آن زمان          

عكس حزب كمونيست، حزب سوسياليست ايتاليا حـداقـل داراي يـك              
چهره مهم يعني رودلفو موراندي بود كه ماركسيسم وي مربوط به قشري            
كمتر ايده اليست بود و بر پايه هاي صنعت ايتاليا تمركز كرده بود و در                 

در نسل بـعـدي رانـيـرو         .  اين زمينه تحقيق مشهوري هم انجام داده بود       
پانزيري توانست جانشين با استعدادي براي موراندي باشد ، پانزيري يـك    
عضو ميليتانت حزب سوسياليست بود كه به تورين نقل مكان كرده  و به              
تحقيق درباره شرايط كارگران كارخانجات فيات پرداخته بود و  مجموعـه        

آنتونيو نگري يـكـي   .(  اي از روشنفكران جوانتر را دور خود گرد آورده بود    
دهه هفتاد اپرايسمو به نيروي ملوني تبديل شدكه موفـقـيـت            ) از آنها بود  

خود را در چند نشريه اصلي ولو  كوتاه مدت ماننـد كـوادرنـي روسـي؛                   
گاتو سلواجو،كونتروپيانو و از طريق تحقيق درباره تغييـرات         , كلاسه اوپرايا 

در عـوض حـزب       . كار و صنايع مادر در ايتالياي معاصر پيگـيـري كـرد            
كمونيست چيزي براي عرضه نداشت و توجه اندكي به غليان مـبـارزاتـي              
نمود هر چند در اين عرصه يكي از چشمگيرترين تئوريسين هاي جديـد             

ايـن عـرصـه      . يكي از جوانان گروه خود در روم يعني ماريو ترونتي بـود            
در واقع بـاد       . كه فرهنگ آن با حزب كمونيست بيگانه بود         قلمروي بود 

خصومت اعلام شده با گرامشي به قيمت گرايش به عرفان و پوپولـيـسـم               
 .منجر شد

تأثيرات اپرايسمو را نه در انديشه ها و ايده هاي متفكرآن بل در ارتـبـاط                
طغيان مهاجران جديد از جنوب   :  آنها با عروج ناگهاني طبقه كارگر فهميد      

اينـجـا   .  عليه دستمزدهاي پايين  و شرايط سركوب در كارخانجات شمال         
لازم نيست از اتحاديه هاي كارگري تحت رهبري كمونيست ها حـرفـي              
بزنم كه با حركات خودبخودي ميليتانسي يا اشكال غيرمنتظره مـبـارزه،             

تلاطمات اينچنيني بـه اپـرايسـمـو قـدرت           . خودش را بي ربط كرده بود     
اما اپرايسمو در انـديشـه اصـلـي خـود             . رهبري روشنفكري بخشيده بود   

زمينگير شد كه منجر به رمانتيك نمودن انقلاب پرولتري به مثابه يـك              
در اواسط  . گدازه كمابيش هميشگي كه از بستر كارخانه بر مي خيزد، شد          

دهه هفتاد با وقوف به اينكه صنعت ايتاليا ديگر بار در حال تغيير است و        
كـار  “  پديده ميليتانسي در حال كاهش است، نگري و ديگران به قالـب              

روي آوردند كه مجازاً بدين معني بود كه هر كارگري اعـم از      ”  اجتماعي
شاغل و بيكار و هر جا در سيستم سرمايه داري حاملان انقـلاب مـداوم                 

برايند چنين تفكري نشانه هايي از نوميدي و سـيـاسـت هـاي               . هستند
بدبينانه آخر الزماني  در پايان دهه هفتاد به مرگ اين شاخه از اپرايسمـو               
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البته حزب كمونيست بعد  از دست دادن جهش هـاي دهـه              . منتهي شد 
شصت از آن درسي نگرفت و راه بهتري به جز جامعه شناسي صنعتي بـه               

به اين ترتيب  وقتيكه در دهه هشتاد بـا رونـق صـنـايـع                  . ارمغان نياورد 
كوچك و اقتصاد سياه اقتصاد ايتاليا بيشتر در مغاك فرو رفت و تغييـرات               

يـاد  ”  معجزه دوم ايتاليا  “  به دنبال داشت ، چيزيكه در آن دوران از آن با            
مي شد،حزب دوباره آمادگي نداشت و اين بار اهميت حزب بـه عـنـوان                

بيست سال بعد بـا    . نماينده سياسي كارگر در مقياس اجتماعي  ثابت شد    
پيروزي فورتزا ايتاليا، شكست حزب كمونيست  در عكس العمل به موقـع   
در مداخله فرهنگ توده اي غم انگيز بود و به همين ترتيب پيـروزيـهـاي          

ليگ شمال، ناتواني حزب كمونيست را در پاسخ به موقع به خرد كـردن                
 .كار پست مدرن آشكار نمود

اينها كمبودهاي يك منتاليته با منابع عميق تر بود تا ماركسيسم حزب ـ             
حس طبقاتي ارزشهاي روشنفكري  با همه محدوديات كه اگر كمتر جاي            

البته يكي ديگر از جنبه هـاي بسـيـار            . افتخار باشد قابل ستايش هست    
مخرب همان ايده آليسم كه خاص كمونيسم ايتاليايي بود و بدان سـبـب              
مسئوليت آگاهانه سياسي را ايجاد مي كرد، وجود دارد و ايـن عـكـس             
العمل استراتژيكي بود كه هيچگاه بطور واقعي از دوره ليبراسيون به ايـن             

در . طرف تغيير نكرده است و پس لرزه هاي آن تا امروز هـم ادامـه دارد                 
 وقتيكه تولياتي از مسكو به سالرنو برگشت، او براي حـزبـش              1944بهار  

روشن ساخت كه بر اساس دفع پيمان ورماخت هيچ تلاشي براي ايـجـاد              
يك انقلاب سوسياليستي در ايتاليا نخواهد شد و اين تقريباً قابل پـيـش               

مقاومت در شمال كه حزب كمونيست در آن نقـش كـلـيـدي               . بيني بود 
مي توانست مكملي و نه بديلي براي نيوهاي آنگلو امريكـايـي در               داشت

جنوب به عنوان نيروي اصلي در بيرون راندن آلماني ها از كشور بـاشـد                
كه بعد از انعـقـاد قـرارداد           واين فرماندهي عاليرتبه نيروهاي ائتلاف بود     

بعد از بيست سال سركوب و تبعيد امر حزب         . صلح فراخوان آتش بس داد    
كمونيست ساختن يك حزب توده اي و ايفاي يك نقـش مـحـوري در                 

 .شورايي انتخابي براي بناي ايتاليا بر پايه هاي دموكراتيك بود

اين خوانشي واقع بينانه بر توازن نيروها در شبه جزيره ايتاليا و تصمـيـم               
لندن و واشنگتن براي خودداري از هر تهاجمي بر سرمايه داري در پگـاه              

البته تـولـيـاتـي       .  آشوب پس از جنگي در برنامه نبود      . هزيمت آلمان بود  
در ايتاليا رژيم سلطنتي كه در پيدايش فاشيسـم         .  بسيار از اين فراتر رفت    

 1943نقش داشت و بعد براحتي با فاشيسم كنار آمده بود در تابسـتـان      
موسوليني را بركنار كرد و هراسان از اين بود كه خود دستگاه سلـطـنـت            

بعد از نبردي مختصـر     . نيز با فرود نيروهاي ائتلاف در سيسيل سقوط كند        
پادشاه با بادوليو ، فاتح اتيوپي، به جنوب فرار كرد ـ جاييكه نـيـروهـاي                 
ائتلاف او را در رأس يك دستگاه اداري محلي ثابت قرار دادند درست در            
زمانيكه آلماني ها در شمال موسوليني را صدر يك رژيم عـروسـكـي در                

با پايان جنگ با ايتاليا همان برخوردي نشد كـه بـا              . سالو گذاشته بودند  
“ اما به عنوان يك نيروي        آلمان به مثابه قدرتي شكست خورده رفته بود       

با خروج نيروهاي ائتـلاف يـك دولـت           . مؤمن نگريسته شد  “  هم تخاصم   
                   ائــتــلافــي مــتــشــكــل از حــزب لــيــبــرال چــپِ پــارتــيــتــو د

آزيونِ،سوسياليستها،كمونيستها و دمكرات مسيحي ها بـا مـيـراثـي از               
فاشيسم و نظام سلطنتي اي كه با فاشيسم همراهي كرده بـود، مـواجـه                

دمكرات مسيحي ها با اطلاع از اينكه آراي احتمالي شان متعلق به            . گشت
افراد وفادار به سلطنت است و با تشخيص اينكه هواداران طـبـيـعـي در                 
دستگاه دولت ابزارهاي روتين فاشيسم در اختيار دارند، از هر چيزي كـه             

اما آنها در كابـيـنـه       .  با نازيسم زدايي آلمان قابل مقايسه باشد طفره رفت        
و چپ هاي سكولار اكثريت كرسي هـا را از آن ِ خـود                     اقليت بودند 

 .داشتند

در اين موقعيت بحراني حزب كمونيست به جاي قرار دادن دمـوكـرات               
مسيحي ها در وضعيت تدافعي از طريق فشار براي پالايش يـك دولـت                
سازش ناپذير و تصفيه كليه مقامات اداري همكار با فاشيسم در دستگـاه             
اداري،قضايي،ارتش و پليس، آنها را به رأس دولت برد و جبونانه انگشتش            

بـنـابـرايـن     .  را براي انحلال سيستم سنتي حاكميت موسوليني بالا بـرد          
تولياتي بسيار دورتر از به انزوا بردن دموكرات مسيحي هـا، بـه مـانـور             
گماشتن رهبر دموكرات مسيحي ها ـ د گاسپري ـ به رئيس دولت رفـت              
و سپس براي برانگيختن خشم سوسياليست ها به دموكرات مسيحي هـا            
در تصديق قرارداد لاتران كه موسوليني دزدكي با واتيكان منعقـد كـرده            

امراي ارتش،قضات و افسران پليس كه در خدمت دوچـه          .  بود، ملحق شد  
 1960بودند دست نخورده باقي ماندند تا جاييكه در سـال    )  موسوليني(  

 نفر امير ارتش و نيز كل يكصد و سي و پـنـج               64شصت و دو نفر از كل       
نفر افسران پليس از سوگلي هاي فاشيسم بودند و تا جاييكـه قضـات و                 
افسران در دادگاههاي دست نخورده در هيأت شكنجه گران تبرئه شدنـد            

در يك  .   وپارتيزان هايي كه با آنها جنگيده بودند مورد اتهام قرار گرفتند          
روند قهقرايي جنگجويان جمهوري فاشيستي سالو به عنوان شـورشـيـان            

نـيـروهـاي    . قانوني اعلام شدند و در عوض نيروهاي مقاومت غير قانـونـي           
مقاومت هنوز هم در معرض محاكمه شدن به خاطر اعدامهاي قـبـل از                

 1945 بودند در حاليكه جنگجويان فاشيست  از جنايات بعـد از               1943
اين وقاحت ها پيامدهاي مستقيم كارهاي حزب كمونيـسـت          . تبرئه شدند 

خود تولياتي بود كه در مـقـاوم وزارت دادگسـتـري در ژوئـن                   .  بودند
. قانون عفو را اعلام كرد كه به فاشيست ها امكان اين كار را داد                 1946

حزب كمونيست يكسال بعد پاداش كارش را با اردنگي خوردن از دولـت               
 .جناب د گاسپري خورد كه ديگر نيازي به آنها نداشت
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